
فصل، 
فصل شكفتن آرزوست؛

راستی آن را كه آرزوی بيست نيست،
كيست؟

ايستگاه بيست، همين حوالی ست؛
لطفاً بايست! 

دوستان خوبم! قصّۀ هزار و يک شب كنكور، بدين جا رسيد كه آزمون عمومی،  لاجرم تسليم اختيار كرد و به يكباره كنار كشيد؛ امّا در 
عوض، آزمون نهايی با جديت تمام، حضور بسيار پررنگ و تأثيرگذاری قطعی خويش را اعلام نمود.

وانگهی در اين راستا، برگزاری امتحان فارسی (۲) به شكل نهايی (برای اوّلين بار) اختصاص ضريب ۲۱/۶۳ درصد به نمرۀ درس ادبيات 
فارسی (با بالاترين ضريب در بين همۀ درس ها) در كنكور سراسری، نشان از اهمّيّت نمرۀ امتحانی اين درس، در محاسبۀ تراز و رتبۀ 

نهايی شما دارد.
بدين منظور، برای ارتقای معدّل و کسب بالاترين نمره در آزمون نهايی درس فارسی (۲)، کتابی نگاشتيم که يقيناً با انتخاب و مطالعۀ 
دقيق آن، ديگر هيچ گونه نگرانی و دغدغۀ خاطری بابت امتحان اين درس نخواهيد داشت؛ کتابی به شيوۀ درس به درس و با اين ساختار:

 درس نامه: در سه قلمرو زبانی، ادبی و فكری نوشته شده است؛ در قلمرو زبانی، به لغات واژه نامه و ساير واژه های مهم، گروه های 
املايی، املای واژه های هم آوا و نكات مهم دستوری، در قلمرو ادبی، به دانش ها و آرايه های ادبی و تاريخ ادبيات و در قلمرو فکری، 

به بيان معانی و مفاهيم بيت ها و عبارت های هر درس، همراه با مباحث مربوط به درک مطلب می پردازد.
  سؤال های امتحانی: شامل مجموعۀ كاملی از سؤالات استاندارد مشابه نهايی با تيپ های گوناگون كه به نوعی همۀ پرسش های 

كارگاه های متن پژوهی را نيز پوشش می دهد.
 پاسخ نامۀ تشريحی: دربردارندۀ پاسخ های كافی است كه در اين بين، چرايیِ نادرستی گزاره های غلط نيز بررسی و تشريح شده است.

  ضميمۀ شمارۀ (۱): در يک نگاه كلّی، مباحث مهم دستوری و آرايه های ادبی و تاريخ ادبيات جامع را يادآوری می نمايد.
 ضميمۀ شمارۀ (۲): به دو آزمون نوبت اوّل و چهار آزمون نوبت دوم شبه نهايی، همراه با راهنمای تصحيح و ارائۀ توضيحات لازم 

اختصاص دارد.
اميدوارم از انتخاب اين كتاب و قرار دادن آن در گنجينۀ كتاب های خويش، پشيمان نگشته و همواره شادمان باشيد و با مطالعه و 

بهره گيری صحيح از آن، به نتيجۀ دلخواهتان دست يابيد.
در پايان از خانوادۀ عزيز و پرشكيب خويش، به ويژه همسر مهرگستر و شادی افزايم، از خانوادۀ بزرگ خيلی سبز، مديران گران قدر و
محترم انتشارات، آقايان: دكتر ابوذر و كميل نصری، مهندس بقايی و مهندس احمد علی نژاد، عزيزان ويراستار، حروف چين، صفحه آرا و
گرافيست، همكاران ارجمندم، استادان بزرگوار: فرشته صابريان، دكتر آذر ملايی، كرامت حميدی پور، دكتر عبّاس كريمی، دكتر سيّد علی مرتضوی،
اسماعيلی نژاد، نجمه  ميرزايی،  بتول  دكتر  زينليان،  معصومه  عسكری،  احمد  حسنی،  محمّدرضا  سرداری،  محمّدرضا  جهرمی،  احمد 
نجمه ميرزايی مقدّم، مريم كوشش، بهروز عبدی، مرجان صالحی، دكتر فاطمه غفوری، دكتر فاطمه شريف زاده يزدی، دكتر آزاده شريفی،
مرضيه درگاهی پور، پرويز ابراهيمی، پيمان عسكری، علی حيدری زاده، محمّدعلی تقی پور، دكتر جلال عبّاسی و مرتضی احمدی و مشاوران گرامی:
دستيارانم: و  رودينی  نسترن  حسينی،  مهرزاد  مهندس  بزرگ مهر،  مرضيه  اميرحسينی،  زهرا  سالاری پور،  زهرا  برزگر،  محمّد  دكتر 
سولماز و شهريار اسماعيلی و ديگر بزرگوارانی كه به هرگونه در شكل گيری و چاپ اين اثر، مرا ياری رسان بوده اند، از صميم دل و جان، 

سپاس گزاری می نمايم.

نقش لبخند شما، ختم پريشانی ها!
«رضا اسماعيلی»

:  
        «دانش آموزان عزيز، دبيران فرهيختة ادبيات فارسى و

 مشاوران محترم تحصيلى»
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فارسى (2) 

معنی واژگان مشخّص شده را بنويسيد.معنی واژگان مشخّص شده را بنويسيد.

ــا- ۱ ــان ه ــخــش زب ــی ب ــدایبـــه نـــام چــاشــن خ ــع  ــن صُ و  لــطــف  در  ــد  ــان ــروم ف

ــی- ۲ ــاي ــن روش نــبــخــشــد  گـــر  را  ـــرد  ـــیخ ـــيـــره راي ت در  ابــــد  تـــا  بــمــانــد 

دغــل- ۳ ای  ـــاش  ب ــــده  درن شــيــر  ـــرو  شلب ـــــاه  روب چـــو  را  خــــود  ــداز  ــن ــي م

رسد- ۴ دون همّتی  وسيلت  از  كه  دارفخری  عار  فخر،  آن  از  داری،  ننگ  و  نام  گر 

غيب- ۵ بــی حــدّ  ـــی صـــورت  ب جيبصــــورت  ز  مــوســی  ــر  ب تــافــت  دل  آيــنــۀ  ز 

شــوريــده رنــگ- ۶ ـــش  دروي ــود  ب ــن  اي چنگ در  ــه  ب شغالی  ــد،  ــرآم ب شــيــری  ــه  ك

اوفــتــاد- ۷ ـــاق  ـــف اتّ بــــاز  روز  ــداددگــــر  ب روزش  ـــوت  ق ــــــان،  روزی رس ــه  ك

ـــال گـــردد- ۸ ــن ح ــري ـــر لــطــفــش ق ـــــا، اقـــبـــال گـــردداگ ـــــاره هــمــه ادب
گفت: مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند؛ نه به قوّت تن.- ۹

در جدول زير، با توجّه به معنا، واژۀ معادل آن را از بيت های داده شده، انتخاب كنيد و بنويسيد.- ۱۰
زور  افـــتـــاده  ـــر  ب ــد  ــاش ــب ن مــــــروّت 

است  مشكل  گردون  زير  هوشياری،  با  زندگی 
كــور پــيــش  از  ـــه  دان دون،  مـــرغ  بـَـــرَد 
كشيد نتوان  گران  بار  اين  مست  نگردی  تا   

واژۀ معادلمعنا
۱) پسَت

۲) سنگين

با توجّه به بيت زير، معادل معنايی واژۀ «نژند» كدام است؟- ۱۱
بــلــنــدش  خـــواهـــد  او  كـــه  ســـر  آن  ــد  ــن ــل ــدش»«ب ــژن ن ــد  ــواه خ او  ــه  ك دل،  آن  ــد  ــژن ن

 خوار و زبون  نگران و ترسان  شجاع و دلير  درمانده و ناتوان
كدام واژه به معنای «پايان كاری را نگريستن» است؟- ۱۲

 ادبار  اقبال  تيره رايی  تدبير
درستی يا نادرستی معنی مقابل واژه ها را تعيين كنيد. - ۱۳

 زنخدان (�ردن) فروبرد چندی به جيب  درست   نادرست
 نه بيگانه تيمار (غم) خوردش نه دوست  درست   نادرست

معنی درست واژه را از كمانک روبه روی آن انتخاب كنيد. - ۱۴
 خدا را بر آن بنده بخشايش (عفو/ عطا) است.

 بار به اين گرانی (قيمتی/ سنگينی) چون می كشد؟
در بيت زير، كدام واژه به معنای اين است كه «خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهيا كند تا خواهش او به نتيجه برسد.»؟- ۱۵

ــای پ ــد  ــه ن ـــو  س ـــک  ي او  ــق  ــي ــوف ت ـــــر  رای»«اگ از  ـــه  ن آيــــد  كــــار  ــر  ــي ــدب ت از  ـــه  ن



۶

ستايش (لطف خدا) ـ نيكى ـ گنج حكمت (همّت)

كدام توضيح، نادرست است؟- ۱۶
 چنگ: نوعی ساز كه سر آن، خميده است و تارها دارد.

 دون همّت: آن  كه بدون تلاش می خواهد به جايی برسد.
 شغال: جانور پستانداری است از تيرۀ سگان كه جزو رستۀ گوشت خواران است.

تلفّظ و معنی واژۀ «قوت» در كدام گزينه با تلفّظ و معنی آن در بيت زير، يكسان است؟- ۱۷
اوفــــتــــاد ـــــفـــــاق  اتّ ـــــاز  ب روز  ــــداد»«دگـــــــر  ب روزش  ــــوت  ق ـــــــــان،  روزی رس ـــه  ك

ــت ــــان اس  بـــريـــان نـــخـــورم كـــه هـــم زي
درانــداخــتــن پنجه  عــشــق،  و  نتوانيم  ــا  م  

ـــان اســت ـــوت ج ــــورم كـــه ق ـــور خ مـــن ن
تاختن مـــا  ســـر  بـــر  ــد  ــن ــی ك م او  قـــوت 

تفاوت معنايی واژۀ «چنگ» را در بيت های زير توضيح دهيد.- ۱۸
شــوريــده رنــگ ـــــش  دروي بـــود  ايـــن  در 
ــت دوس ــه  ن ــــوردش  خ تــيــمــار  بيگانه  ــه  ن

بـــه چنگ ــی  ــال ــغ بـــرآمـــد ش ــری  ــي كـــه ش
پوست و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش،  چو 

كدام گزينه، متضاد واژۀ «ادبار» است؟- ۱۹
 اقبال  توفيق  دغل  احسان

كدام يک از واژه های زير، اهميت املايی ندارد؟- ۲۰
 نژند  ادبار  اقبال  ترازو

املای درست واژه را انتخاب كنيد و بنويسيد.- ۲۱
 ز ديوار (محرابش/ مهرابش) آمد به گوش  فروماند در لطف و (سنع/ صنع) خدای

در كدام گزينه، غلط املايی يافت می شود؟- ۲۲
 تيمارخوار  حلاوت سنج  زبون و خار  ضايع و تباه

در كدام دو بيت، غلط املايی وجود دارد؟ صورت درست آن ها را بنويسيد.- ۲۳
است حــاجــت  روز  دغـــل،  ــان  ــت دوس معيار 
جيب ـــه  ب چـــنـــدی  ـــرد  ـــروب ف ـــدان  ـــخ زن

طلب دوســـتـــان،  از  تــجــربــه  رســـم  ــه  ب ــرضــی  غ
غيب ز  ــد  ــت ــرس ف روزی  ــده  ــن ــش ــخ ب ـــه  ك  

ــل دغ ای  ــــاش  ب ـــــــده  درّن ــر  ــي ش ــــرو  شــلب ـــــــاه  روب چــــو  را  خـــــود  ـــداز  ـــان ـــي م

در گروه واژه های زير، املای چند واژه نادرست است؟- ۲۴
«لطف و صنع ـ دون همّت و زبون ـ ذنخدان و چانه ـ قرين حال ـ عار و ننگ ـ صورتِ بی حدّ غيب ـ حميّت و غيرت»

 يک  دو  سه  چهار
در عبارت زير، نادرستی های املايی را بيابيد و شكل درست آن ها را بنويسيد. - ۲۵

«عاقل به ادبار و اقبال كارها بنگرد و فرصت، ضايع نگرداند. به نيروی همّت و بازوی هميّت به خدمت خلق بشتابد و جز به اصلاح زشتی ها نيانديشد تا صواب 
آخرت قرين حال وی گردد.».

معنی فعل «شد» در كدام گزينه با معنی آن در بيت زير، يكسان است؟- ۲۶
ــرد ك ــده  ــن ــن ــي ب ـــــده،  دي را  مــــرد  كــــرد»«يــقــيــن،  ـــده  ـــن ـــن ـــري آف بــــر  ــه  ــي ــك ت و  شــــد 

بسوخت بلبل  خــرمــن  ــل،  گ رخــســار  ــش  آت
نگشت ضايع  كــه  شكر  سحر،  و  شــام  گريۀ 
خــواب بــه  ــودش  ب ــده  آم شــبــاب،  عهد  شاهد 
ــه پــادشــاســت ــارگ ــون، ب ــن ــظ ك ــاف ــزل ح ــن م

ــع، آفـــت پــروانــه شد ــدان شــم ــن ــرۀ خ چــه
ــه شد ــدان ــك ــر ي ــوه ـــا، گ ــرۀ بـــــاران م ــط ق
ــه شد ــوان ــر، عــاشــق و دي ــه پــيــرانــه س ــاز ب ب
شد جانانه  ــرِ  ب ــان،  ج ــت،  رف دلـــدار  ــرِ  ب دل، 

 
 
 

از چه طريقی می توان به معنای واژۀ «چنگ» در بيت زير پی برد؟- ۲۷
چنگ و  دف  با  زده ام  تقوا  ره  شب ها  كه  باشد»«مــن  حكايت  چــه  آرم  ره  بــه  ســر  زمـــان،  ــن  اي

 قرارگرفتن واژه در جمله   قرارگرفتن واژه در جمله   رابطۀ معنايی
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فارسى (2) 

به كمک كدام رابطۀ معنايی می توان به معنای واژۀ «تند» در بيت زير دست يافت؟- ۲۸
گذشت جــهــان ديــده  پــيــران  ز  آهسته  گذشت»«بــايــد  ــده  ــزان دي خ اوراق  بــه  تند  نــتــوان 

 ترادف  تضاد  تناسب  تضمّن
نوع رابطۀ معنايی گروه واژه های زير را بنويسيد. - ۲۹

 حيوان و شغال:  حلاوت و تلخی:  جيب و گريبان:
در كدام بيت، دو فعل «اسنادی» ديده می شود؟- ۳۰

راه ايــــن  در  بــاشــد  آن  ــل  ــق ع كــمــال 
اوســت در  مــغــزی  كــه  ــر،  س آن  ورزد  كَـــرم 

ـــاه آگ ــچ  ــي ه از  ــم  ــســت ــي ن ـــد  ـــوي گ ـــه  ك
پوست و  ــز  ــغ م بــی  ــد  ــن ــان ــت ــمّ دون ه كــه 

در بيت زير، حرف ربط (پيوند) را پيدا كنيد و نوع آن را بنويسيد. - ۳۱
هوش و  ضعيفی  از  نماند  صــبــرش  ـــوش»«چــو  گ ـــه  ب آمــــد  ــش  ــراب ــح م ـــــوار  دي ز 

نوع دستوری «را» در كدام گزينه، متفاوت است؟- ۳۲
 شغال نگون بخت را شير خورد  مينداز خود را چو روباه شل

 يقين، مرد را ديده، بيننده كرد  نه خود را بيفكن كه دستم بگير
نقش دستوری «ضماير پيوسته» را در بيت زير، تعيين كنيد.- ۳۳

می دهی پندم  كــه  ای  ـــداز  ان ديگر  زمــانــی  ــا  كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست»«ب

«نوع حذف فعل» را در هر يک از بيت های زير بنويسيد.- ۳۴
شـــوريـــده رنـــگ ـــــش  دروي بــــود  ايــــن  در 
ــای پ ــد  ــه ن ســـو  يـــک  او  ــق  ــي ــوف ت گـــر  و 

ـــه چنگ ب ــی  ــال ــغ ش بـــرآمـــد،  شـــيـــری  ـــه  ك
رای از  ـــه  ن ــــد  آي ــــار  ك تــدبــيــر  از  ـــه  ن

با توجه به بيت زير، به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۳۵
ـــی ـــاي روشـــن ــد  ــش ــخ ــب ن ــــر  گ را  ــــــرد  ــــی»«خ ــــره راي ــــي ت در  ابــــــد  ــــا  ت ـــد  ـــان ـــم ب

 زمان افعال را بنويسيد.
 نقش واژه های مشخّص شده را تعيين كنيد.

 جملۀ پايه (هسته) و جملۀ پيرو (وابسته) را مشخّص كنيد.
در بيت «بگير ای جوان، دست درويش پير/ نه خود را بيفكن كه دستم بگير»:- ۳۶

 چند جمله وجود دارد؟
 «منادا» و «مفعول»ها را پيدا كنيد.

 نوع تركيب ها را از نظر «وصفی» يا «اضافی» بودن تعيين كنيد. 
با توجّه به دوبيتی زير، به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۳۷

ـــــــت ارغــــوانــــی ـــــــدم درخ «ســــحــــر دي
ـــــــــوان، آهـــســـتـــه گــفــتــم بــــه گـــــوش ارغ

ــی ــان ــه ج ــت ــس ـــــام خ ــــه ب كـــشـــيـــده ســــر ب
ديـــگـــرانـــی» فــكــر  ـــه  ك ــــوش  خ ت  ـــار  ـــه ب

 كدام فعل ها و به چه قرينه ای حذف شده اند؟  نقش واژه های مشخص شده را بنويسيد.
 پيوند به كاررفته و نوع آن را تعيين كنيد.  چند «مسند» وجود دارد؟ مشخّص كنيد.

در بيت زير، كدام آرايه ديده نمی شود؟- ۳۸
ــت دوس ــه  ن خــــوردش  تــيــمــار  بيگانه  پوست»«نـــه  و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش،  چو 

 تشبيه  حس آميزی  تضاد  جناس

«اركان تشبيه» را در مصراع «چه باشی چو روبه به وامانده، سير؟» تعيين كنيد.- ۳۹



۸

ستايش (لطف خدا) ـ نيكى ـ گنج حكمت (همّت)

در كدام گزينه، «وجه شبه» نادرست، بيان شده است؟- ۴۰
 كزين پس به كنجی نشينم چو مور (به كنجی نشستن)

 چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست (رگ و استخوان و پوست ماندن)
 چنان سعی كن كز تو ماند چو شير (از تو ماندن)

 مينداز خود را چو روباه شل (شل بودن)
آرايۀ ادبی مناسب هر بيت را از ستون چپ بيابيد و بنويسيد. (يک آرايه، اضافه است.)- ۴۱

«ب»«الف»

ــورد خ ــير  ش را  ــت  نگون بخ ــغال  خــوردالف) ش سير  آن  از  روبـــاه  ــه  آن چ ۱) تضادبماند 
راه ــن  اي در  باشد  آن  عقل،  آگـــاهب) كــمــال  ــچ  ــي ه از  نــيــســتــم  ــد  ــوي گ ۲) جناسكـــه 
ــم عال ــع  وض ــاده  نه ــی  ترتيب ــه  كمپ) ب نی  و  بيش  باشد  مــوی  يک  نی  ۳) حس آميزیكه 

۴) استعارهـ

آرايۀ «ايهام تناسب» به كاررفته در بيت زير را توضيح دهيد.- ۴۲
ــــوردش نــه دوســت ــيــمــار خ ــه، ت ــيــگــان ـــه ب پوست»«ن و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش،  چــو 

جای خالی را با توجّه به آرايۀ خواسته شده در بيت، پركنيد. - ۴۳
كاربرد واژه های قافيه در بيت زير، سبب خلق آرايۀ ............... شده است.

جيب ـــه  ب ـــدی  چـــن ــــرد  فــــروب ــــدان  ــــخ غــيــب»«زن ز  ــد  ــت ــرس ف روزی  ــده  ــن ــش ــخ ب ـــه  ك

با توجّه به قسمت های مشخّص شده، نام آرايۀ مورد نظر را در كمانک روبه روی هر بيت بنويسيد..- ۴۴
اوســت  در  مــغــزی  ــه  ك ســر  آن  ورزد  ـــرَم  كَ

ســـرای دو  هـــر  ـــه  ب ــيــنــد  ب ــک  ــي ن ــی  ــس ك
پــوســت و  ــز  ــغ م ـــی  ب دون هــمّــتــانــنــد  ـــه  ك
ــی رســــانــــد بــــه خـــلـــق خــــدای ــك ــي كــــه ن

(...............)
(...............)  

نوع اضافه در مصراع «در نابستۀ احسان گشاده ست»، تشبيهی است يا استعاری؟- ۴۵
جناس و نوع آن را در بيت زير، تعيين كنيد. - ۴۶

می دهی پندم  كــه  ای  ـــداز  ان ديگر  زمــانــی  ــا  كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست»«ب

در كدام بيت، يكی از دو آرايۀ مقابل آن، نادرست آمده است؟- ۴۷
نگشت  ضايع  كه  شُكر  سَــحَــر،  و  شــام  گريۀ 

بلندش ــد  ــواه خ او  ــه  ك ـــر،  س آن  بــلــنــد 
پير درويــــش  ـــت  دس جــــوان،  ای  بــگــيــر 
ـــا ـــان ه ـــــام چـــاشـــنـــی بـــخـــش زب ــــه ن ب

ــــا، گـــوهـــر يــكــدانــه شد قـــطـــرۀ بــــــاران م
ــدش ــژن ن خـــواهـــد  او  ـــه  ك دل،  آن  نــژنــد 
بگير دســـتـــم  ـــه  ك ــفــكــن  ــي ب را  ــــود  خ ـــه  ن
بـــيـــان هـــا در  مـــعـــنـــی  ــــج  حــــلاوت ســــن

(تشبيه ـ استعاره)
(مجاز ـ تلميح)
(تضاد ـ كنايه)

(حس آميزی ـ جناس)

 
 
 

بيت زير، به آرايه های ادبی كدام گزينه، آراسته شده است؟- ۴۸
ــای پ ــد  ــه ن ـــو  س ـــک  ي او  ــق  ــي ــوف ت ـــر  گ رای»«و  از  ـــه  ن ــــد  آي كــــار  تــدبــيــر،  از  ـــه  ن

 تشخيص ـ ايهام ـ تضاد ـ جناس  استعاره ـ كنايه ـ واج آرايی ـ جناس
 تشخيص ـ حس آميزی ـ كنايه ـ واج آرايی  استعاره ـ تلميح ـ تضاد ـ ايهام تناسب

در ابيات زير، كنايه ها را بيابيد و مفهوم آن ها را بنويسيد.   - ۴۹
شـــوريـــده رنـــگ  ـــــش  دروي بــــود  ايــــن  در 

جيب ـــه  ب چـــنـــدی  ـــرد  ـــروب ف ـــدان  ـــخ زن
ـــه چنگ ب ــی  ــال ــغ ش بـــرآمـــد،  شـــيـــری  ـــه  ك
غيب ز  ــد  ــت ــرس ف روزی  ــده،  ــن ــش ــخ ب ـــه  ك  

در بيت های زير، نمادها را پيدا كنيد و مفهوم آن ها را بنويسيد.- ۵۰
دغــل  ای  ــــاش  ب ــــــده  درن شــيــر  ــــرو  ب

مــور ــو  چ نشينم  كنجی  ــه  ب ــس  پ ــن  ــزي ك
شــل ـــــــاه  روب ــــو  چ را  ـــــود  خ ـــداز  ـــن ـــي م
زور ـــه  ب ـــيـــلان  پ ـــد  ـــوردن ـــخ ن روزی  ـــه  ك  

نام سرايندۀ هر يک از آثار زير را بنويسيد.- ۵۱
 بهارستان:  فرهاد و شيرين:  بوستان:



۹

فارسى (2) 

 بيت ها و عبارت های زير را به نثر ساده و روان، معنی كنيد.
بلندش - ۵۲ خــواهــد  او  كــه  ســر  آن  ــدشبــلــنــد  ــژن ن ـــد  ـــواه خ او  ـــه  ك دل  آن  نـــژنـــد 

ـــــازوی خــويــش - ۵۳ ـــه ب ـــی ب ـــوان ـــا ت خــويــشبــخــور ت تــــــرازوی  در  ـــــوَد  ب ــت  ــي ــع س ـــه  ك

روشــنــايــی- ۵۴ ــد  ــش ــخ ــب ن گـــر  را  تــــيــــره رايــــیخِـــــرد  در  ــــــد  اب تـــــا  ـــد  ـــان ـــم ب

ــرد- ۵۵ ك ــيــنــنــده  ب ديـــــده،  را  ـــرد  م ــن،  ــي ــق كـــردي ـــده  ـــن ـــن ـــري آف ــــر  ب تــكــيــه  و  ــــد  ش

ــای - ۵۶ پ ــد  ــه ن ســـو  يـــک  او  ــق  ــي ــوف ت گـــر  رایو  از  ـــه  ن ــــد  آي ــــار  ك تـــدبـــيـــر،  از  ـــه  ن

جيب- ۵۷ ـــه  ب چــنــدی  ـــرد  ـــروب ف ـــدان  ـــخ غيبزن ز  ــد  ــت ــرس ف روزی  ــده،  ــن ــش ــخ ب ـــه  ك

ــت- ۵۸ دوس ــه  ن خــــوردش  تــيــمــار  بيگانه  ــه  پوستن و  مــانــد  اســتــخــوان  و  رگ  چنگش،  چــو 

گــشــاده ســت- ۵۹ ـــان  ـــس اح ــۀ  ــت ــس ــاب ن ــســت، داده ســـتدر  ــاي ــی ب ــس آن چـــه م ــر ك ــه ه ب

ســـرای- ۶۰ دو  هـــر  بـــه  ــيــنــد  ب ــک  ــي ن ــی  ــس ــی رســــانــــد بــــه خـــلـــق خــــدایك ــك ــي كــــه ن

اوســت- ۶۱ در  مــغــزی  ــه  ك ــر  س آن  ورزد  پــوســت كــرم  و  ــز  ــغ م ـــی  ب دون هــمّــتــانــنــد  ـــه  ك

پير- ۶۲ درويـــــش  ـــت  دس ــــوان  ج ای  بگيربــگــيــر  دســـتـــم  ـــه  ك ــفــكــن  ــي ب را  ــــود  خ ـــه  ن

اســت- ۶۳ بــخــشــايــش  ــده  ــن ب آن  ــر  ب را  ـــدا  اســتخ آســـايـــش   در  ــــودش  وج از  خــلــق  كــه 

ــل- ۶۴ دغ ای  ــــاش  ب ـــــــده  درّن ــر  ــي ش ــــرو  شــلب ـــــــاه  روب ــــو  چ را  ـــــود  خ ـــداز  ـــن ـــي م

ــو شير- ۶۵ ــد چ ــان ــو م ــز ت ــن ك ـــده ســيــر؟چــنــان ســعــی ك ـــان ــــه بـــه وام ــی چـــو روب ــاش چـــه ب
فروماند در لطف و صنع خدای- ۶۶
[بار] به اين گرانی چون می كشد؟- ۶۷
مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند.- ۶۸

درک و دريافت خود را از بيت زير بنويسيد.- ۶۹
ــرد ك ــده  ــن ــن ــي ب ـــــده،  دي را  مــــرد  كــــرد»«يــقــيــن،  ـــده  ـــن ـــن ـــري آف بــــر  ــه  ــي ــك ت و  شــــد 

با توجّه به بيت زير، «رحمت و گذشت خداوند»، شامل حال چه كسانی می شود؟- ۷۰
اســت بــخــشــايــش  بـــنـــده،  آن  بـــر  را  ــــدا  ــت»«خ اس ــش  ــاي آس در  ــــودش  وج از  خــلــق  ــه  ك

بيت «در نابستۀ احسان گشاده ست/ به هر كس آن چه می بايست داده ست» به كدام صفت باری تعالی اشاره دارد؟- ۷۱
سعدی در هر يک از ابيات زير، به چه چيز توصيه و سفارش می كند؟- ۷۲

ــو شير  ــد چ ــان ــو م ــز ت ــن ك ــان ســعــی ك چــن
پير درويــــش  ـــت  دس جــــوان،  ای  بــگــيــر 

ـــده ســيــر؟ ـــان ــــه بـــه وام ــی چـــو روب ــاش چـــه ب
بگير دســـتـــم  ـــه  ك ــفــكــن  ــي ب را  ــــود  خ ـــه  ن  

با توجّه به بيت «اگر لطفش قرين حال گردد/ همه ادبارها، اقبال گردد»، بهره مندی از لطف خداوند، چه ثمره ای دارد؟- ۷۳
مفهوم كلی قسمت های مشخّص شده را بنويسيد.- ۷۴

ـــا  ـــان ه ـــــام چـــاشـــنـــی بـــخـــش زب ــــه ن ب
ــت اوس در  مــغــزی  ــه  ك ــر  س آن  ورزد  كــرم 

بـــيـــان هـــا در  مـــعـــنـــی  ــــج  حــــلاوت ســــن
پــوســت و  ــز  ــغ م ـــی  ب دون هــمّــتــانــنــد  ـــه  ك  

شاعر در بيت «و گر توفيق او يک سو نهد پای/ نه از تدبير، كار آيد نه از رای»، شرط كارآمدی تدبير و خردورزی را در چه می داند؟- ۷۵
با توجّه به بيت «كسی نيک بيند به هر دو سرای/ كه نيكی رساند به خلق خدای» پاداش نيكوكاری چيست؟- ۷۶
آيۀ ！ليسَ للاْنِسانِ الاّ ما سَعی＀ (برای انسان، چيزی جز نتيجۀ تلاش او نيست.) با كدام بيت، ارتباط مفهومی دارد؟- ۷۷

ــو شير  ــد چ ــان ــو م ــز ت ــن ك ــان ســعــی ك چــن
ـــــازوی خــويــش ـــه ب ـــی ب ـــوان ـــا ت بــخــور ت

ـــده ســيــر؟ ـــان ــــه بـــه وام ــی چـــو روب ــاش چـــه ب
خــويــش تــــــرازوی  در  ـــــوَد  ب ــت  ــي ــع س ـــه  ك  
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چه ارتباطی بين اين درس (نيكی) و مَثلَ «از تو حركت، از خدا بركت» وجود دارد؟- ۷۸
بيت «رزق، هرچند بی گمان برسد/ شرط عقل است جُستن از درها» با كدام بيت، تناسب مفهومی دارد؟ - ۷۹

دغــل  ای  ــــاش  ب ــــــده  درن شــيــر  ــــرو  ب
ســـرای دو  هـــر  ـــه  ب ــيــنــد  ب ــک  ــي ن ــی  ــس ك

شــل ـــــــاه  روب ــــو  چ را  ـــــود  خ ـــداز  ـــن ـــي م
ــی رســــانــــد بــــه خـــلـــق خــــدای ــك ــي كــــه ن  

بيت «چه در كار و چه در كار آزمودن/ نبايد جز به خود محتاج بودن» با كدام بيت، ارتباط مفهومی بيشتری دارد؟- ۸۰
پير  درويــــش  ـــت  دس جــــوان،  ای  بــگــيــر 

ـــــازوی خــويــش ـــه ب ـــی ب ـــوان ـــا ت بــخــور ت
بگير دســـتـــم  ـــه  ك ــفــكــن  ــي ب را  ــــود  خ ـــه  ن
خــويــش تــــــرازوی  در  ـــــوَد  ب ــت  ــع ــي س ـــه  ك  

بيت زير بر چه موضوعی تأكيد دارد؟- ۸۱
راه ــــن  اي در  بـــاشـــد  آن  ــل  ــق ع ـــال  ـــم آگـــــاه»«ك هـــيـــچ  از  ــم  ــت ــس ــي ن ـــد  ـــوي گ كــــه 

شاعر در بيت «كرم ورزد آن سر كه مغزی در اوست/ كه دون همّتانند بی مغز و پوست» بخشش و نيكی كردن را از صفات چه كسانی می داند؟ - ۸۲
پيام كلیّ و مفهوم دوبيتی زير، به كدام گزينه نزديک است؟- ۸۳

ـــــــت ارغــــوانــــی ـــــــدم درخ «ســــحــــر دي
ـــــوش ارغــــــــوان آهـــســـتـــه گــفــتــم ــــه گ ب

ــی ــان ــه ج ــت ــس ـــــام خ ــــه ب كـــشـــيـــده ســــر ب
ـــه فــكــر ديـــگـــرانـــی» ـــــوش، ك ـــارت خ ـــه ب

ســـرای  دو  هـــر  ـــه  ب ــيــنــد  ب ــک  ــي ن ــی  ــس ك
ــاشــد ــب ن خــــوش  يـــــار،  رخ  بـــی  گـــل 

ــی رســــانــــد بــــه خـــلـــق خــــدای ــك ــي كــــه ن
ــد ــاش ــب ــــهــــار خــــــوش ن ــــــــاده، ب بــــی ب  

با توجّه به بيت «معيار دوستان دغل، روز حاجت است/ قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب» با چه ملاكی می توان دوستان واقعی را از دوست نمايان بازشناخت؟- ۸۴
شاعر در بيت «فخری كه از وسيلت دون همّتی رسد/ گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار» به چه امری توصيه و سفارش می كند؟- ۸۵
كدام بيت، با بيت زير، اشتراک مفهومی دارد؟- ۸۶

بلندش خـــواهـــد  او  كـــه  ـــر،  س آن  ــد  ــن ــل ــدش»«ب ــژن ن خـــواهـــد  او  كـــه  دل،  آن  ــد  ــژن ن

ــت اس انـــدكـــی  او  ــش  ــي پ ــی،  ــش ــي ب ــه  ــم ه
بس و  بــخــشــی  تـــو  خـــــواری  و  عـــزيـــزی 

ــكــی اســت بــزرگــی و خُــــردی بــه پــيــشــش ي
كــس ز  ــد  ــن ــي ــب ن خـــــــواری  ــــو  ت عـــزيـــز   

نويسنده در عبارت «مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند، نه به قوّت تن.»، به كدام موضوع اخلاقی، توصيه و سفارش می كند؟- ۸۷
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ستايش          (لطف  خدا)          ـ       نيكى      ـ 
گنج حكمت     (همت) 1 

11

چاشنی بخش: آن چه برای اثربخشی 
می شود.  اضافه  آن،  به  كلام  بيشتر 

چاشنی: مزه، طعم)
حلاوت: شيرينی

نژند: خوار و زبون
(متضادّ  سيه روزی  بدبختی،  اِدبار: 

اقبال)
اِقبال: خوشبختی، سعادت (متضادّ 

ادبار)
توفيق: آن است كه خداوند، اسباب 
كند  مهيّا  بنده،  خواهش  موافق  را 
برسد؛  نتيجه  به  او  خواهش  تا 

سازگار گردانيدن
تيره رايی: بدانديشی، گمراهی

فروماندن: متحيّر شدن
شوريده رنگ: آشفته حال

شغال: جانور پستانداری است از تيرۀ 
سگان كه جزو رستۀ گوشت خواران 

است.
قوت: رزق روزانه، خوراک، غذا

زنخدان: چانه
جيب: گريبان، يقه

غيب: پنهان، نهان از چشم، عالمی 
آن  در   ... و  فرشتگان  خداوند،  كه 

قرار دارند.
چنگ: نوعی  ساز كه سر آن خميده 

است و تارها دارد.
دَغَل: ناراست، حيله گر

شَل: دست و پای ازكارافتاده
دون همّت: كوتاه همّت، دارای طبع 
 پست و كوتاه انديشه (دون: پست)
حميتّ: غيرت، جوانمردی، مردانگی

22

احسان: بخشش 
قرين: همراه، يار 

صُنع: ساختن، آفرينش
نگون بخت: بدبخت، بيچاره

تيمار: غم، حمايت (تيمار خوردن: 
غمخواری و پرستاری  كردن) 

محراب: بالا و صدر مجلس، جای 
ايستادن پيش نماز 

وامانده: باقی مانده، پس مانده 

بخشايش: عفو، درگذشتن (بخشش:  
دادن، عطا كردن)

نام و ننگ: آبرو و اعتبار
وسيلت: وسيله، سبب

عار: ننگ، عيب، رسوايی
ضايع: تباه، نابود 

تفرّج: گردش، سِير و تماشا 
حكمت: دانش، دانايی

گران: سنگين

ترادف: حلاوت و شيرينی ـ زنخدان و چانه ـ حميّت و غيرت ـ قوُت و غذا ـ قوُّت 
و نيرو ـ خوار و زبون ـ ضايع و تباه ـ دغل و حيله گر ـ قرض و وام

۱ - منظور، واژه هايی است كه در واژه نامۀ انتهای كتاب درسی آمده اند.
۲ - منظور، واژه های مهمی است كه در واژه نامۀ انتهای كتاب درسی نيامده اند.

تضاد: ادبار و اقبال ـ غيب و آشكار ـ دون همّت و والا
تناسب: لطف و صنع ـ محراب و مسجد

تضمّن: شغال و حيوان ـ ارغوان و گل
هم خانواده: صنع و صنعت ـ قرين و مقرون

ترکيب ها: حلاوت سنج معنی ـ تيمار خوردن (تيمارخوار) ـ صورت بی صورت

خوار: پست و فرومايه  خار: تيغ درخت و بوته
 خُرد: كوچک و ناچيز  خورد: بن  ماضی از «خوردن»

  پيوندهاى هم پايه ساز و وابسته ساز
پركاربردترين  و  می روند  كار  به  هم پايه  جملۀ  دو  بين  هم پايه ساز:  پيوندهای 

آن ها عبارت اند از: «و، امّا، ولی، يا». 
ــرد ك ــده  ــن ــن ــي ب ديــــــده،  را  ــــرد  م ــن،  ــي ــق ي

كـــرد  ـــده  ـــن ـــن ـــري آف ــــر  ب تــكــيــه  و  ــــد  ش
جملۀسادهجملۀ ساده

پيوند  اين صورت،  در  بيايد،  هم نقش  واژۀ  دو  بين  «و»  اگر حرف   
هم پايه ساز نيست، نشانۀ عطف است؛ 

ــای  پ و  ــــت  ـــی  دس ب ــــد  دي ـــی  ـــه روب ــی  ــك ي
معطوف
خــــدای صـــنـــع  و  لـــطـــف  در  ـــد  ـــان ـــروم ف

معطوف
پيوندهای وابسته ساز: در جمله های مركّب، همراه با جملۀ وابسته (پيرو) می آيند 

و پركاربردترين آن ها عبارت اند از:
«كه، چون/ چو (= وقتی كه، زيرا كه)، تا (= برای اين كه، همين  كه، مادامی 

كه)، اگر/ گر/ ارَ، اگرچه، زيرا، با اين كه»؛ 

اگــــــر لـــطـــفـــش قــــريــــن حــــــال گــــردد
جملۀ وابسته (پيرو)

ـــــردد ـــــال گ ـــــب هـــمـــه ادبــــــارهــــــا اق
جملۀ هسته (پايه)  

 حرف «چون/ چو» در معنی «وقتی كه و زيرا كه» پيوند وابسته ساز است؛ 
ولی در معنی «مثل و مانند» حرف اضافه محسوب می شود؛ 

هــوش  و  ضعيفی  از  ــمــانــد  ن ــرش  ــب ص ــو  چ
= وقتی که (پيوند وابسته ساز)

گـــوش بــــه  آمـــــد  ـــش  ـــراب ـــح م ـــــــوار  دي ز 
ــــوردش نــه دوســت  ــمــار خ ــي نــه بــيــگــانــه ت
پوست  و  مــانــد  اســتــخــوان  و  رگ  چنگش،  چــو 

= مانند (حرف اضافه)
 حرف «تا» در معنی «برای اين كه، همين  كه، مادامی كه»، پيوند وابسته ساز 
می شود؛ شمرده  اضافه  حرف  مكانی»،  و  زمانی  «فاصلۀ  معنی  در  ولی  است، 

ـــه بـــــازوی خــويــش  ـــی ب ـــوان ـــا ت بـــخـــور ت
= مادامی که (پيوند وابسته ساز)

خــويــش ــــــرازوی  ت در  بـُــــوَد  ــت  ــي ــع س ـــه  ك
روشـــنـــايـــی  ــد  ــش ــخ ــب ن گــــر  را  ــــــرد  خِ
تــــيــــره رايــــی  در  ــــــد  اب تـــــا  ـــد  ـــان ـــم ب

= فاصلۀ زمانی (حرف اضافه)
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فــارسـى (2) 

 ممكن است «پيوند وابسته ساز» از جمله حذف شده باشد؛ 
 درس نخوانی، موفق نمی شوی.  [اگر] درس نخوانی، موفق نمی شوی.

 كاربرد «شدن» در معناى غيراسنادى

«شدن» در متن های قديمی، علاوه بر معنای «اسنادی»، گاه در معنای «رفتن، 
سپری شدن و گذشتن» به  عنوان فعل «غيراسنادی» به كار می رفته است؛ 

ــرد  ك ــده  ــن ــن ــي ب ـــــده،  دي را  مــــرد  ــن،  ــي ــق ي
كـــرد  ـــده  ـــن ـــن ـــري آف ــــر  ب تــكــيــه  و  ــــد  ش

= رفت (غيراسنادی)
نگشت  ضايع  كــه  شكر  سحر،  و  ــام  ش نگشت گريۀ  ضايع  كــه  شكر  سحر،  و  ــام  ش گريۀ 
ــــا، گـــوهـــر يــكــدانــه شد  قـــطـــرۀ بــــــاران م
اسنادی

ــه پــادشــاســت  ــارگ ــون، ب ــن ــظ ك ــاف ــزل ح ــن ــه پــادشــاســت م ــارگ ــون، ب ــن ــظ ك ــاف ــزل ح ــن م
شد جــانــانــه  بــرِ  ـــان،  ج ـــت،  رف دلـــدار  بــرِ  دل، 
= رفت (غيراسنادی)

  شيوه هاى پى بردن به معناى واژه ها

معنای برخی از واژه ها تنها در جمله يا زنجيرۀ سخن قابل درک است؛ به 
طور كلی به دو شيوۀ زير، دقيق تر می توان به معنای واژه ها پی برد:

قرارگرفتن واژه در جمله: در اين شيوه، با توجّه به ساختار و مفهوم جمله، 
به معنای واژۀ مورد نظر پی می بريم؛ برای مثال در جملۀ «الف»، با توجّه به 
عبارت «طولانی بودن»، و در جملۀ «ب» با توجّه به عبارت «تابناک بودن» به 

معانی متفاوت «ماه» پی می بريم:
 ماه، طولانی بود. (جزئی از سال)  ماه، تابناک بود. (جِرم آسمانی)

توجّه به رابطه های معنايی: به كمک يكی از رابطه های معنايی «ترادف، تضاد، تناسب 
و تضمّن» به معنای واژۀ مورد نظر دست می يابيم؛ برای مثال، به كمک رابطه های 

مذكور می توانيم به تفاوت معنايی واژۀ «سير» در گروهْ واژه های زير دست يابيم:
 سير و بيزار  ترادف (واژه ها با يكديگر مترادف و هم معنی هستند.)

 سير و گرسنه  تضاد (واژه ها با يكديگر متضاد و مخالف هستند.)
 سير و پياز  تناسب (واژه ها متناسب اند و رابطۀ مراعات نظير دارند.)

 سير و گياه  تضمّن (يكی از واژه ها زيرمجموعۀ ديگری است.)

  ايهام تناسب
در ايهام تناسب، برخلاف ايهام، فقط يكی از دو معنی واژه، پذيرفتنی است و 
معنی ديگر آن، پذيرفتنی نيست؛ بلكه با واژه يا واژه هايی در بيت يا عبارت، 
واژۀ  درس،  از  زير  بيت  در  مثال  برای  دارد؛  نظير)  (مراعات  تناسب  رابطۀ 
معنی  در  ولی  است،  رفته  كار  به  «نوعی ساز»  پذيرفتنی  معنی  در  «چنگ» 
ناپذيرفتنی «پنجه و دست» با واژه های «رگ، استخوان و پوست» تناسب دارد:

ـــه دوســـت  ـــــوردش ن ــار خ ــم ــي ــه ت ــگــان ــي ـــه ب ن
پوست  و  مــانــد  اســتــخــوان  و  رگ  چنگش  چــو 

   كنايه
گفته  عبارتی  يا  تركيب  كاربرد  به  است؛  سخن گفتن»  «پوشيده  معنی  به 
می شود كه دارای دو معنی ظاهری و باطنی است كه معنی باطنی و مفهوم 

آن مورد نظر گوينده است؛

ــای پ ــد  ــه ن ســـو  ـــک  ي او  ــق  ــي ــوف ت گـــر  و 
رای  از  ـــه  ن ــــد  آي ــــار  ك ــر  ــي ــدب ت از  ـــه  ن

پا يک سو نهادن: كناره گيری كردن، همراهی نكردن
شـــوريـــده رنـــگ  ـــــش  دروي ــــود  ب ــــن  اي در 
ـــه چنگ  ب ــی  ــال ــغ ش بـــرآمـــد،  شـــيـــری  ـــه  ك

شوريده رنگ: كنايه از پريشان و آشفته حال
ـــورد  خ شــيــر  را  نــگــون بــخــت  ـــال  شـــغ
خـــورد  ــر  ــي س آن  از  روبـــــاه  ــــه  آن چ ــد  ــان ــم ب

نگون بخت: كنايه از بدبخت و بيچاره
جيب  ـــه  ب چـــنـــدی  فــــرو بــــرد  زنــــخــــدان 
غيب  ز  ــد  ــت ــرس ف روزی  ــده،  ــن ــش ــخ ب ـــه  ك

زنخدان به جيب فرو بردن: گوشه نشينی و انتظار كشيدن
  جناس

 جناس همسان (تام): به كاربرد دو يا چند واژه گفته می شود كه از نظر 
مانند  دارند؛  تفاوت  معنی  در  ولی  هستند،  يكسان  كاملاً  ظاهری  شكل 
اوّلی به معنی «نوعی ساز» و  واژه های «چنگ» و «چنگ» در بيت زير كه 

دومی به معنی «پنجه و دست» به كار رفته است:
می دهی  پــنــدم  كــه  ای  ـــداز  ان ديــگــر  ــی  ــان ز م ــا  ب
كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست 

 جناس ناهمسان (ناقص): به كاربرد دو يا چند واژه گفته می شود كه از نظر 
شكل ظاهری كاملاً يكسان نيستند؛ بلكه ظاهری نزديک به يكديگر دارند و 

معنی آن ها متفاوت است و شامل انواع زير است:
 جناس ناهمسان اختلافی: اختلاف واژه ها در يكی از حرف های «اوّل، وسط 
يا آخر» آن هاست؛ مانند واژه های «شير» و «سير»، در بيت زير، كه تنها در 

حرف اوّل با يكديگر اختلاف دارند:
ــد چـــو شير  ــان ــی كـــن كـــز تـــو م ــع ــان س ــن چ
ـــده ســيــر؟  ـــان ــــه بـــه وام ــی چـــو روب ــاش چـــه ب

 جناس ناهمسان افزايشی: يكی از واژه ها بر ديگری يک حرف اضافه دارد؛ 
مانند واژه های «نيک» و «نيكی» در بيت زير:

ـــرای  س دو  ـــر  ه ـــه  ب ــد  ــن ــي ب ــک  ــي ن ــی  ــس ك
ــی رســــانــــد بــــه خـــلـــق خــــدای  ــك ــي كــــه ن

 « ُـ ـِ َـ  جناس ناهمسان حرکتی: اختلاف واژه ها در يكی از مصوّت های كوتاه «
است؛ مانند واژه های «گلُ» و «گلِ» در بيت زير:

باشی  خـــوش دل  كــه  ــوش  ك آن  بــر  ــت  اس نو بهار 
باشی  گـِــل  در  ــو  ت بـــاز  ــد  ــدم ب گـُــل  بــســی  ــه  ك

  تشبيه
آن است كه كسی يا چيزی را از نظر داشتن ويژگی يا صفتی به كسی يا 
َـ م» (درويش)، در ويژگی  چيز ديگری مانند كنند؛ برای مثال در بيت زير، «

«به كنجی نشستن» به «مور» (مورچه)، مانند شده است:
مــور  چــو  نشينم  كــنــجــی  بــه  پــس  ـــن  اي كــز 
زور  ـــه  ب ـــيـــلان  پ ـــد  ـــوردن ـــخ ن روزی  ـــه  ك

همان گونه كه می بينيد، هر تشبيه در اصل چهار ركن دارد:
َـ م» (درويش)  مشبهّ: كسی يا چيزی كه می خواهيم آن را تشبيه كنيم.  «
 مشبهٌّ به: كسی يا چيزی كه مشبهّ را به آن تشبيه می كنيم.  مور (مورچه)

 ادات تشبيه: واژه ای كه مفهوم مشابهت را می رساند.  چو
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ستايش (لطف خدا) ـ نيكى ـ گنج حكمت (همّت)

 وجه شبه: ويژگی يا صفت مشترک ميان مشبّه و مشبّهٌ به است.  
به كنجی نشستن

از چهار ركن تشبيه، «مشبهّ» و «مشبهٌّ به»، طرفين تشبيه هستند و آن ها را نمی توان 
حذف كرد؛ ولی دو ركن «ادات تشبيه» و «وجه شبه» قابل حذف هستند؛ 

نگشت  كــه ضــايــع  شُــكــر  ــر،  ــحَ سَ و  ــام  ش گــريــۀ 
ــــا، گـــوهـــر يــكــدانــه شد قـــطـــرۀ بـــــاران م

مشبهٌّ بهمشبهّ
اضافۀ تشبيهی: اگر طرفين تشبيه، يعنی «مشبّه» و «مشبّهٌ به» در قالب يک 
تركيب اضافی (مضاف و مضافٌ اليه) به يكديگر اضافه شوند، تركيب حاصل، 

«اضافۀ تشبيهی» ناميده می شود؛ مانند تركيب «گوهر اشک» در بيت زير:
ــــو بــاشــد  ــــه فـــتـــنـــۀ ت ــــه ن چـــشـــمـــی ك
ـــر اشـــــک غـــــرق خـــــون بـــاد  ـــوه چـــــون گ

مشبهّمشبهٌّ به

  نماد
هرگاه واژه ای با حفظ معنی اصلی خود، نشانه و مظهر معنی يا معانی ديگری 
نماد  روباه  درس،  اين  در  مثال  برای  می شود؛  خوانده  «نماد»  گيرد،  قرار 
«افراد ناتوان و وابسته به ديگران»، شير نماد «انسان های تلاشگر و بخشنده» 
شغال نماد «انسان های بدبخت و بيچاره» و درويش نماد «انسان های ساده، 

كوته انديش و خوش خيال» است.
«انسان های  نماد  (مورچه)،  «مور»  درس،  همين  از  زير  بيت  در  هم چنين 

ضعيف» و پيل (فيل) نماد «انسان های قوی و قدرتمند» است:
مــور  ــو  چ نشينم  كــنــجــی  ــه  ب ــس  پ ـــن  اي ــز  ك
زور ـــه  ب ـــيـــلان  پ ـــد  ـــوردن ـــخ ن روزی  ـــه  ك

¬ã½j»ow وحشی بافقی ¾¾¾ فرهاد و شيرين (نظم)فرهاد و شيرين (نظم)
¬ã½j»ow سعدی ¾¾¾ بوستان (نظم) 

¬ã¾T{¼º جامی ¾¾¾ بهارستان (نثر/ نثر آميخته به نظم)
عبارت زي  ر از كتاب «بهارستان» نوشتۀ «جامی» است:

«مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند؛ نه قوّت تن.»

ستايش (لطف خدا)

ـــا  ـــان ه ــش زب ــخ ــی ب ــن ــاش ــــام چ بـــه ن
ــا  ــان ه ــي ب در  ــی  ــن ــع م ـــج  ـــن ـــلاوت س ح

 سخن خود را با نام خداوندی شروع می كنم كه به كلام، گيرايی و به 
معنی در بيان و گفتار، شيرينی می بخشد.
 خداوند، زينت بخش سخن است.

بلندش  ــد  ــواه خ او  ــه  ك ــر  س آن  بلند 
نــژنــدش  ــد  ــواه خ او  ــه  ك دل،  آن  ــد  ــژن ن

 هر كس را كه خداوند، سربلند و عزيز بخواهد، سربلند و عزيز می شود 
و آن را كه پست و زبون بخواهد، پست و زبون می شود.

 عزّت و ذلّت به خواست خداوند است.

ــت  ــاده س ــش گ ـــان  ـــس اح ــۀ  ــت ــس ــاب ن درِ 
ـــت  داده س می بايست  ـــه  آن چ ــس  ك ــر  ه ــه  ب

 لطف و بخشش خداوند، بی پايان و درِ آن به روی همه باز است و به 
هر كس، آن چه را كه شايستۀ اوست، می دهد.

 لطف و بخشش خداوند، هميشگی و همگانی است.
ــم  ــال ــــع ع ـــاده وض ـــه ــی ن ــب ــي ــرت ـــه ت ب
كم  ــی  ن و  بيش  ــد  ــاش ب مــوی  ــک  ي ــی  ن ــه  ك

 خداوند، جهان را به  گونه ای آفريده است كه ذرّه ای زياد و كم ندارد.
 نظام احسن آفرينش (حسابگری در آفرينش جهان)

ـــردد  ــــال گ ـــن ح ـــري ــش ق ــف ــط ــــر ل اگ
ـــــا، اقــــبــــال گــــردد  ـــــاره هـــمـــه ادب

 اگر لطف و مهربانی خداوند، با كسی همراه شود، همۀ بدبختی ها به 
خوشبختی تبديل می شود. 

 لطف خداوند، موجب خوشبختی است.
ــای  پ ــد  ــه ن ســو  يــک  او  ــق  ــي ــوف ت گــر  و 
رای  از  نـــه  ـــد  آي ـــار  ك ــر  ــي ــدب ت از  نـــه 

و  چاره جويی  نباشد،  همراه  كسی  با  خداوند  عنايت  و  توفيق  اگر   
انديشه ورزی او بی فايده است.

 ناتوانی تدبير و چاره انديشی در برابر ارادۀ الهی
ــی  ــاي ــن روش ــد  ــش ــخ ــب ن ـــر  گ را  ـــــرد  خِ
ـــی  ـــره راي ـــي ت در  ابــــد  تـــا  بــمــانــد 

 اگر خداوند به انديشه و خرد، درک و بصيرت نبخشد، برای هميشه 
در گمراهی خواهد ماند. 

 روشنگری عقل و انديشه در سايۀ لطف و عنايت الهی ممكن است. 
راه  ـــن  اي در  ــد  ــاش ب آن  ــل،  ــق ع ــال  ــم ك
ـــاه  آگ ــچ  ــي ه از  ــيــســتــم  ن گــويــد  ـــه  ك

اين  راه شناخت حقيقت هستی و خداوند  بالاترين مرتبۀ عقل در   
است كه به نادانی خود، اعتراف كند. 

 ناتوانی انسان از شناخت راز هستی و ادراک حق
نيكى

ــای  پ و  ـــت  بــی  دس ـــد  دي روبــهــی  ــی  ــك ي
خـــدای  ــع  ــن ص و  ــف  ــط ل در  فــرو مــانــد 

 شخصی روباه  بی  دست و پايی را ديد و از لطف و آفرينش خداوند 
شگفت زده شد. 

 اظهار شگفتی و حيرت زدگی از آفرينش خدا
ــرد؟  ــی ب ــی بــه ســر م ــان ــدگ ـــون زن كــه چ
ــورد؟  ــی خ م كــجــا  از  پـــای  و  دســـت  ــن  ــدي ب

 كه اين روباه چگونه زندگی خود را سپری می كند و با اين ناتوانی و 
بی  دست و پايی از كجا غذا می خورد؟

 شگفت زدگی و عجز از درک اسرار آفرينش
ــگ  ــده  رن ــوري ش درويــــش  ـــود  ب ـــن  اي در 
چنگ  ــه  ب ــی  ــال شــغ بـــرآمـــد،  ــری  ــي ش ــه  ك

 درويش آشفته حال و متعجّب، در اين فكر بود كه شيری با شغالی 
در چنگالش آمد. 

ـــورد  خ ــر  ــي ش را  ــت  ــخ ــون ب ــگ ن شــغــال 
ــورد  خ سير  آن،  از  ـــاه  روب ـــه  آن چ بماند 
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فــارسـى (2) 

 شير، شغال بدبخت را خورد و از باقی ماندۀ آن، روباه خورد و سير شد.
 واسطه بودن شير در روزی رسانی

ـــاد  ـــت اوف اتـــفـــاق  بــــاز  روز  دگــــر 
بــداد  روزش  ـــوت  ق ـــــــان،  روزی رس كــه 

 روز بعد، دوباره چنين اتفاقی افتاد كه خداوند روزی رسان، خوراک 
روزانۀ روباه را به او داد. 

 رزّاق بودن خداوند
ــرد  ك بــيــنــنــده  ــــده،  دي را  ـــرد  م ــن،  ــي ــق ي
ــرد  ك ــده  ــن ــن ــري آف ـــر  ب ــه  ــي ــك ت و  ـــد  ش

 ايمان قلبی درويش به روزی رسانی خداوند، چشم وی را باز كرد و به 
او بصيرت داد؛ بر اين اساس رفت و به خداوند تكيه كرد. 
 اعتماد و يقين پيدا  كردن به روزی رسانی خداوند

مـور  چـو  نشـينم  كنجـی  بـه  پـس  ايـن  كـز 
زور  بــه  ــلان  ــي پ ــد  ــوردن ــخ ن روزی  كــه 

 [درويش با خود گفت] كه از اين پس مانند مورچه در گوشه ای [در 
انتظار روزی] می نشينم؛ زيرا حتی فيل ها نيز با نيروی خود، روزی نمی خورند. 

 اعتقاد به روزی رسانی همگانی خداوند
جيب  ـــه  ب ــدی  ــن چ ـــرد  ـــرو ب ف ـــدان  ـــخ زن
غيب  ز  فــرســتــد  روزی  ــخــشــنــده،  ب ــه  ك

كه  اميد  اين  به  كرد؛  اختيار  گوشه نشينی  چندگاهی  [درويش]   
خداوند روزی رسان از عالم غيب برای او روزی می رساند. 

 گوشه نشينی به اميد روزی رسيدن از غيب
ــت  دوس ــه  ن خــــوردش  تــيــمــار  بيگانه  ــه  ن
پوست  و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش،  چو 

 هيچ كس از بيگانه و آشنا، غمخوارش نشدند؛ همچون  ساز چنگ، 
لاغر شد و تنها رگ و استخوان و پوستی از او باقی ماند.

 نكوهش نيازمندی به خلق
هــوش  و  ضعيفی  از  نــمــانــد  ــرش  ــب ص ــو  چ
ــوش  گ ـــه  ب آمــــد  ــش  ــراب ــح م ـــــوار  دي ز 

 وقتی كه بر اثر ضعيفی، صبر و هوش برای درويش نماند، از ديوار 
محراب، اين صدا به گوشش رسيد.

 بی صبر شدن بر اثر شدت ضعف و ناتوانی
ـــل  دَغَ ای  ــــاش،  ب درّنـــــده  ــر  ــي ش ـــرو  ب
ــل  شَ ـــــاه  روب ـــو  چ را  خــــود  ــداز  ــن ــي م

 ای حيله گر، برو مانند شير درّنده باش و با شكار، كسب روزی كن؛ خودت 
را مانند روباه ضعيف و بی  دست  و پا در گوشه ای نينداز و محتاج ديگران نكن.

 دعوت به تلاش و پرهيز از وابستگی به ديگران
ــو شير  ــد چ ــان ــو م ــز ت ــن ك ــان ســعــی ك ــن چ
وامـــانـــده، سير؟  ــه  ب ـــه  روب ــو  چ بــاشــی  ــه  چ

 آن چنان تلاش كن كه مانند شير از تو برای ديگران بهره و نصيبی 
برسد، نه اين كه مانند روباه از پس ماندۀ غذای ديگران بخوری و سير شوی.
 توصيه به اطعام ديگران و پرهيز از ريزه خواری و وابستگی به ديگران

ــور تـــا تـــوانـــی بـــه بـــــازوی خــويــش  ــخ ب
خويش  تــــرازوی  در  ــــوَد  بُ ــت  ــيَ ــع سَ ــه  ك

 تا جايی  كه می توانی، با تلاش خود، روزی كسب كن؛ زيرا نتيجۀ 
تلاش تو به خودت خواهد رسيد. 

 توصيه به بهره مندی از دسترنج خويش

پير  ــــش  دروي ـــت  دس ــــوان،  ج ای  بگير 
بگير  ــم  ــت دس ــه  ك بيفكن  را  ـــود  خ ــه  ن

 ای جوان، به انسان های فقير و نيازمندِ كمک و ياری  رسان و خودت 
را به ناتوانی نزن كه از ديگران، ياری و كمک بخواهی.

 توصيه به كمک به نيازمندان و پرهيز از ناتوانی و ابراز احتياج  كردن
اســت  بــخــشــايــش  ــده  ــن ب آن  ــر  ب را  ـــدا  خ
است  ــش  ــاي آس در  وجـــودش  از  خلق  ــه  ك

 لطف و بخشايش خداوند، شامل حال بنده ای می شود كه خلق خدا 
از وجودش در آسايش و راحتی باشند. 

 ياری رسانی به خلق خدا مايۀ رحمت الهی است. 
ــت  اوس در  مــغــزی  ــه  ك ــر  س آن  ورزد  كــرم 
پوست  و  ــی  مــغــز  ب ــد  ــن ــان ــت ــمّ دون ه ــه  ك

 انسان خردمند است كه بخشش می كند؛ زيرا انسان های پست همّت 
كه اهل بخشش نيستند، بی خردند و تنها پوست و ظاهری از انسان بودن دارند. 

 بخشندگی نشانۀ دانايی و كوتاه همّتی نشانۀ نادانی است.
ســـرای  دو  هـــر  بـــه  بــيــنــد  ــک  ــي ن ــی  ــس ك
ــق خـــدای  ــل ـــه خ ـــد ب ــيــكــی رســـان كـــه ن

 كسی در دنيا و آخرت، نيكی خواهد ديد كه به خلق خدا نيكی كند. 
 نيكی در حقّ خلق خدا سبب سعادتمندی در دنيا و آخرت است. 

 ابياتى از كارگاه متن پژوهى
ــد  ــرس ب ـــی گـــمـــان  ب هــرچــنــد  رزق، 
درهـــا  از  ــن  ــت ــس جُ ـــت  اس ــل  ــق ع ـــرط  ش

 هرچند كه مطمئناً روزی به بندگان خواهد رسيد، امّا شرط عقل اين 
است كه برای دستيابی به آن بايد تلاش كرد. 

 روزی مقدّر است؛ ولی برای كسب آن بايد تلاش كرد. 
ســـحـــر ديــــــدم درخــــــت ارغــــوانــــی 
ـــه بــــام خــســتــه جــانــی  ـــر ب ــده س ــي ــش ك

 سحرگاه، درخت ارغوانی را ديدم كه خود را به بام خانۀ درمانده و 
ناتوانی رسانده بود.

گفتم  ــه  ــت ــس آه ارغـــــــوان،  گــــوش  ـــه  ب
ــی  ــران ــگ ــر دي ــك ــــوش، كـــه ف ـــهـــارت خ ب

 آهسته به او گفتم: هميشه روزگارت خوش باد؛ چون به فكر ديگران هستی.
 سفارش به نيكی كردن در حق ديگران 

ـــار  آزمــــودن  ك در  چــه  و  ـــار  ك در  چــه 
ــودن  ــاج ب ــت ــح ــــود، م ــد جـــز بـــه خ ــاي ــب ن

 چه در انجام كار و چه در كسب تجربه، انسان بايد محتاج و متكّی به خود باشد. 
 سفارش به اتكّا به خود و پرهيز از وابستگی به ديگران

گنج حكمت (همّت)

اين مور را ببينيد كه [بار] به اين گرانی چون می كشد؟
 اين مورچه را ببينيد كه چگونه بار به اين سنگينی را می كشد. 

مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند، نه به قوّت تن.
 «جوانمردان، بار را با قدرت اراده و نيروی جوانمردی می كشند، نه 

با قدرت و نيروی بدنی.»
 برتری همّت و غيرت بر نيروی جسمانی
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ستايش (لطف خدا) ـ نيكى ـ گنج حكمت (همّت)

 بخش هاى مختلف درس و پيام اصلى آن ها
فراگير بودن  لطف،  چون  موضوعاتی  بيان  و  خداوند  ستايش  خدا:  لطف 
بخشش ها و نيكی ها، قدرت اراده، آفرينش گری بی  عيب و نقص خداوند و 

ناتوانی عقل از ادراک پروردگار و شناخت راز هستی
نيکی: توصيه به اتكّا به خود و تلاش برای كسب روزی و دست گيری افراد 

ناتوان و نيازمند و پرهيز از وابستگی به ديگران
گنج حکمت (همّت): برتری همّت و غيرت بر نيروی بدنی

بيت زير، «بخشندگی را نشانۀ دانايی و كوتاه همّتی را نشانۀ نادانی می داند»:
اوســت در  ــزی  ــغ م كــه  ســر  آن  ورزد  ـــرم  ك
پــوســت و  ــز  ــغ ـــی  م ب دون هــمّــتــانــنــد  ـــه  ك

منظور از بيت زير، اين است «كه يقين و ايمان قلبی، موجب آگاهی و منظور از بيت زير، اين است «كه يقين و ايمان قلبی، موجب آگاهی و 
بصيرت و توكّل به خداوند می شود.»

ــرد  ك ــده  ــن ــن ــي ب ـــــده  دي را  ــــرد  م ــن،  ــي ــق ي
كـــرد  ـــده  ـــن ـــن ـــري آف ــــر  ب تــكــيــه  و  ــــد  ش

بيت زير، سفارش می كند كه «انسان، چه در انجام كار و چه در زمان 
كارآموزی و كسب تجربه بايد محتاج و متكّی به خود باشد.»:

ــــار  آزمـــــودن  ك در  ـــه  چ و  ــــار  ك در  ـــه  چ
نــبــايــد جـــز بـــه خـــــود، مــحــتــاج بــودن 

بيت زير، بر «نظام احسن آفرينش» تأكيد دارد:
ــــاده وضـــــع عــالــم  ــــه ــــه تـــرتـــيـــبـــی ن ب
ــيــش و نــی كم  ب ــد  ــاش ب ـــوی  كــه نــی يــک م

بيت زير، «انسان را در بالاترين مرحلۀ دانايی هم از ادراک پروردگار و 
شناخت حقيقت هستی، عاجز و ناتوان می داند.»:

راه  ــــن  اي در  ـــاشـــد  ب آن  عــقــل  ـــمـــال  ك
ــــاه  آگ هـــيـــچ  از  ــم  ــت ــس ــي ن ـــد  ـــوي گ ــــه  ك

چاشنی بخش: آن چه برای اثربخشی بيشتر كلام به آن، اضافه می شود. (چاشنی: . ۱
مزه، طعم)/ فروماند: متحيّر شد (فروماندن: متحيّر شدن)/ صُنع: ساختن، آفرينش 

تيره رايی: بدانديشی، گمراهی. ۲
دغل: ناراست، حيله گر/ شل: دست و پای ازكارافتاده. ۳
دون همّتی: كوتاه  همّت بودن، دارای طبع پست و كوتاه انديشه بودن (دون همّت: . ۴

كوتاه همّت، دارای طبع پست و كوتاه انديشه)
غيب: پنهان، نهان از چشم، عالمی كه خداوند، فرشتگان و ... در آن قرار دارند./ . ۵

جيب: گريبان، يقه
قوت: رزق روزانه، خوراک، غذا. ۷شوريده رنگ: آشفته حال. ۶
قرين: همراه، يار/ ادبار: بدبختی، سيه روزی (متضادِ اقبال)/ اقبال: خوشبختی، . ۸

سعادت (متضادِ ادبار)
حميّت: غيرت، جوانمردی، مردانگی/ قُوّت: توانايی، نيرو. ۹

ب) سنگين  گران. ۱۰ الف) پسَت  دون  
گزينۀ «۴»؛ تدبير. ۱۲گزينۀ «۱»؛ خوار و زبون. ۱۱

الف) نادرست؛ «زنخدان» به معنی «چانه» است. . ۱۳
ب) درست

الف) بخشايش: عفو . ۱۴
 «بخشش» به معنای «عطا» است.

ب) گرانی: سنگينی (�ران: سنگين)
توفيق. ۱۵
گزينۀ «۲»؛ دون همّت: كوتاه همّت، آن  كه دارای طبع پست و كوتاه انديشه است.. ۱۶
گزينۀ «۱»؛ «قوت»، بدون تشديد، تلفّظ می شود و به معنی «رزق روزانه، خوراک . ۱۷

و غذاست.» در بيت گزينۀ (۲)، «قوّت» تلفّظ می شود و به معنی «توانايی و نيرو» است.
در بيت «الف» به معنی «چنگال و پنجۀ دست» و در بيت «ب» به معنی . ۱۸

«نوعی ساز كه سرِ آن، خميده است و تارها دارد.» به كار رفته است. 
گزينۀ «۱»؛ [ادِبار(بدبختی و سيه روزی ≠ اقِبال (خوشبختی و سعادت)]. ۱۹
گزينۀ «۱»؛ نژند [در اين واژه، هيچ يک از حروف شش گانۀ دارای اهميّت املايی از . ۲۰

قبيل «ء (ا)، ع»، «ت، ط»، «ح، ه»، «ذ، ز، ض، ظ»، «ث، س، ص»، «غ، ق» وجود ندارد.]
ب) صُنع. ۲۱ الف) محرابش 
گزينۀ «۳»؛ زبون و خار  زبون و خوار. ۲۲
الف) غرضی (نادرست)  قرَْضی (درست). ۲۳

پ) ميانداز (غلط رسم الخطی)  مينداز (درست)
گزينۀ «۱»؛ ذنخدان و چانه  زنخدان و چانه. ۲۴
(غلط . ۲۵ نيانديشد  مردانگی)/  جوانمردی،  (غيرت،  حميّت  هميّت  

رسم الخطی)  نينديشد/ صواب (درست، شايسته)  ثواب (پاداش)
گزينۀ «۴»؛ (فعلِ «شد»، در بيت صورت سؤال و گزينۀ «۴» به معنی «رفت» . ۲۶

و غيراسنادی است.)
گزينۀ «۲»؛ رابطۀ معنايی (چون واژۀ «چنگ» با واژۀ «دف» كه هر دو از . ۲۷

آلات موسيقی هستند، رابطۀ «تناسب» دارد.)
با واژۀ «آهسته» كه در بيت به كار رفته است، . ۲۸ گزينۀ «۲»؛ تضاد («تند» 

رابطۀ «تضاد» دارد.)
ب) حلاوت و تلخی  تضاد. ۲۹ الف) حيوان و شغال  تضمّن 

پ) جيب و گريبان  ترادف
َـ ند. ۳۰ گزينۀ «۱»؛ فعل  های «باشد» و «نيستم» [در بيت گزينۀ (۲)، فقط فعل «

= هستند» (در «دون همّتانند»)، اسنادی است. فعل «است» در مصراع اوّل، به 
معنی «وجود داشتن» به كار رفته است؛ در نتيجه اسنادی محسوب نمی شود.]

چو  پيوند وابسته ساز. ۳۱
گزينۀ «۳»؛ «را» در اين گزينه، از نوع «فکّ اضافه» است؛ يعنی بين مضافٌ اليه و . ۳۲

مضاف آمده است. (مرد را ديده = ديدۀ مرد)؛ «را» در ساير گزينه ها، «نشانۀ مفعول» است.
َـ م». ۳۳ َـ م» در «پندم»، متمّم است. (پندم می دهی = به من پند می دهی)، « »

در «زمانم»، مضافٌ اليهِ «گوش» است. (�اين زمانم گوش بر چنگ است = كه اين 
زمان گوشم بر چنگ است.)

الف) حذف به قرينۀ معنوی (فعلِ «داشت»، بعد از واژۀ «چنگ»، با توجّه به . ۳۴
معنی جمله، حذف شده است.) 

ب) حذف به قرينۀ لفظی (فعلِ «كار آيد»، بعد از واژۀ «رای» به قرينۀ «كار آيد» 
در جملۀ پيش از آن حذف شده است.)

الف) نبخشد: مضارع التزامی/ بماند (= می ماند): مضارع اخباری ب) خرد: . ۳۵
متمّم (خرد را = به خرد)/ روشنايی: مفعول 

پ) مصراع اوّل: جملۀ پيرو (وابسته)/ مصراع دوم: جملۀ پايه (هسته) 
 [حرف «تا» در مصراع دوم، به معنی «فاصله»، حرف اضافه است؛ نه 

حرف ربط (پيوند وابستگی)]



فــارسـى (2 ) 

۸۹

الف) چهار جمله [۱) ای جوان (شبه جمله از نوع منادا) ۲) دست درويش . ۳۶
پير بگير ۳) نه خود را بيفكن ۴) كه دستم بگير]

ب) منادا: جوان/ مفعول ها: «دست» در مصراع اوّل و دوم و «خود»
پ) درويش پير: تركيب وصفی/ دست درويش، دستم (= دستِ من): تركيب اضافی

الف) فعل كمكی «بود» بعد از «كشيده» در مصراع دوم، و فعل اسنادی «باد» . ۳۷
(فعل دعايی)، بعد از «خوش» در مصراع چهارم، هر دو به قرينۀ معنوی حذف شده اند؛ 

َـ ت»: مضافٌ اليه ب) سحر: قيد/ خسته جان: مضافٌ اليه/ آهسته: قيد/ بهار: نهاد/ «
ت) دو مسند: خوش، فكر پ) كه: پيوند هم پايه ساز 

تضاد: . ۳۸  /... چنگش  چو  تشبيه:  آرايه ها:  (بررسی  حس آميزی  «۲»؛  گزينۀ 
بيگانه ≠ دوست/ جناس: دوست، پوست» (جناس ناهمسان يا ناقص)

«ی» در باشی (= تو): مشبّه/ روبهَ: مشبّهٌ به/ چو: ادات تشبيه/ به وامانده . ۳۹
سير بودن: وجه شبه

گزينۀ «۴»؛ وجه شبه، «مينداز» است.. ۴۰
الف)  (۲) («شير و سير»  جناس ناهمسان). ۴۱

ب)  (۴) (نسبت دادن عمل «گفتن» به «عقل»  استعاره از نوع تشخيص است.) 
پ)  (۱) (بيش ≠ كم  تضاد)

واژۀ «چنگ»، ايهام تناسب دارد؛ معنی اصلی آن، در اين بيت، «نوعی ساز» . ۴۲
است؛ ولی در معنی «چنگال و پنجۀ دست» (معنی غيراصلی)، با واژه های «رگ، 

استخوان و پوست» تناسب دارد.
جناس (واژه  های «جيب و غيب»، قافيه هستند و با توجّه به اين كه اختلاف . ۴۳

آن ها در يک حرف است، جناس ناهمسان اختلافی را شكل داده اند.)
الف) سر: مجاز از وجود ب) دو سرای (دو خانه): استعاره از دنيا و آخرت. ۴۴
درِ احسان: اضافۀ استعاری («احسان» به خانه ای تشبيه شده است كه «در» دارد.). ۴۵
«چنگ» اوّل به معنی «نوعی ساز» و «چنگ» دوم به معنی «پنجۀ دست» . ۴۶

تلفّظ،  و  نوشتار  در  واژه ها  همسان،  جناس  (در  تام  يا  همسان  جناس   
يكسان، ولی در معنی متفاوت اند.)

و . ۴۷ زبان  به  (طعم)  «چاشنی»  نسبت دادن  ندارد؛  «جناس»  «۴»؛  گزينۀ 
«حلاوت» (شيرينی) به معنی، «حس آميزی» دارد. 

بررسی ساير گزينه ها: 
گزينۀ (۱): تشبيه (قطرۀ باران به گوهر يكدانه)/ استعاره: قطرۀ باران (استعاره از اشک)

گزينۀ (۲): مجاز: سر و دل (مجاز از شخص)/ تلميح: اشاره به آيۀ ！تعزُّ منَ تشاءُ و تذلُّ 
منَ تشاء＀ (خداوند، هر كه را بخواهد عزّت می دهد و هر كه را بخواهد خوار می كند.)

گزينۀ (۳): تضاد: جوان ≠ پير/ كنايه: دست گرفتن (�نايه از ياری رساندن)، خود 
را افكندن (�نايه از خود را به ناتوانی  زدن)

با تضاد و . ۴۸ ايهام تناسب ندارد؛ به آسانی  ايهام و  گزينۀ «۲»؛ اگرچه بيت، 
حس آميزی نيز گزينه ها رد می شوند.

استعاره (نسبت دادن ويژگی های «پای نهادن»، به «توفيق» و «كار  بررسی آرايه ها: 
نهادن  پا يک سو  استعاره است.)/ كنايه:  به «تدبير و رای»، تشخيص و  برآمدن»، 
(�نايه از همراهی نكردن)/ واج آرايی: تكرار صامت «ر» و مصوّت «ا»/ جناس: پای و 

رای (جناس ناهمسان)
الف) شوريده رنگ: كنايه از آشفته حال. ۴۹

ب) زنخدان به جيب فروبردن: كنايه از گوشه نشين بودن
الف) شير: نماد انسان های قدرتمند و كوشا كه علاوه بر تلاش برای كسب روزی . ۵۰

خود به ديگران هم بخشش می كنند./ روباه: نماد انسان هايی كه خود را محتاج ديگران 
می دانند و برای كسب روزی تلاش نمی كنند و خيرشان هم به كسی نمی رسد. 

الف) بهارستان (به نثر): جامی. ۵۱
ب) فرهاد و شيرين (به نظم و در قالب مثنوی): وحشی بافقی

پ) بوستان (به نظم و در قالب مثنوی): سعدی
هر كس را كه خداوند، سربلند و عزيز بخواهد، سربلند و عزيز می شود و آن . ۵۲

را كه پست و زبون بخواهد، پست و زبون می شود. 
تا جايی كه می توانی با تلاش خود، روزی كسب كن؛ زيرا نتيجۀ تلاش تو . ۵۳

به خودت خواهد رسيد. 
اگر خداوند به انديشه و خرد، درک و بصيرت ندهد، برای هميشه در گمراهی . ۵۴

خواهد ماند. 
او . ۵۵ به  و  كرد  باز  را  او  روزی رسانی خداوند، چشم  به  درويش  قلبی  ايمان 

بصيرت داد؛ بر اين اساس رفت و به خداوند تكيه كرد. 
و اگر توفيق و عنايت خداوند با كسی همراه نباشد، چاره جويی و انديشه ورزی . ۵۶

او بی فايده است.
[مرد درويش] چند گاهی گوشه نشينی اختيار كرد؛ به اين اميد كه خداوند . ۵۷

روزی رسان، از عالم غيب برای او روزی می رساند. 
هيچ كس از بيگانه و آشنا، غمخوارش نشد؛ چون ساز چنگ، لاغر شد و . ۵۸

تنها رگ و استخوان و پوستی از او باقی ماند.
لطف و بخشش خداوند، بی پايان و درِ آن به روی همه باز است و به هر . ۵۹

كس، آن چه را كه شايستۀ اوست داده است. 
كسی در دنيا و آخرت، نيكی خواهد ديد، كه به خلق خدا، نيكی كند.. ۶۰
انسان خردمند است كه بخشش می كند؛ زيرا انسان های پست همّت كه اهل . ۶۱

بخشش نيستند، بی خردند و تنها پوست و ظاهری از انسان بودن دارند. 
ای جوان، به انسان های فقير و نيازمند كمک، ياری رسان و خودت را به . ۶۲

ناتوانی نزن كه از ديگران، ياری و كمک بخواهی.
از . ۶۳ خدا  خلق  كه  می شود  بنده ای  حال  شامل  خداوند،  بخشايش  و  لطف 

وجودش در آسايش و راحتی باشند. 
ای حيله گر، برو مانند شير درّنده، در كسب روزی، تلاش كن و خودت را . ۶۴

مانند روباه ضعيف و ناتوان و محتاج ديگران نكن.
آن چنان، تلاش كن كه مانند شير، از تو برای ديگران، بهره و نصيبی برسد؛ . ۶۵

نه اين كه مانند روباه از پس ماندۀ غذای ديگران بخوری و سير شوی.
از لطف و آفرينش خداوند، شگفت زده شد.. ۶۶
بار به اين سنگينی را چگونه می كشد؟. ۶۷
جوانمردان، بار را با قدرت اراده و نيروی جوانمردی می كشند.. ۶۸
يقين و ايمان قلبی، موجب آگاهی و بصيرت و توكّل به خداوند می شود.. ۶۹
كسانی كه به خلق خدا خدمت می كنند و آن ها را به آسايش می رسانند.. ۷۰
روزی رسانی بی منتهای خداوند به همۀ موجودات (رزّاق بودن). ۷۱
الف) تلاش برای بهره مندی خود و ديگران و حفظ عزّت نفس. ۷۲

ب) كمک به نيازمندان و پرهيز از اظهار ناتوانی و دوری از وابستگی به ديگران
انسان را سعادتمند و خوشبخت می كند. . ۷۳
الف) زينت بخشيدن به كلام/ دلپذيری و جذابيت سخن ب) بی خرد بودن . ۷۴

انسان های پست همّت كه اهل بخشش نيستند.
بهره مندی از نيكی در دنيا و آخرت. ۷۶بهره مندی از توفيق و عنايت الهی. ۷۵
گزينۀ «۲». ۷۷
هر دو بر سعی و تلاش در كسب روزی در كنار توكّل به خداوند تأكيد . ۷۸

می كنند. (توكّل بدون سعی و تلاش را در كسب روزی، نكوهش می كنند.)



۹۰

قاضى بسُت ـ شعرخوانى (زاغ و كبك)

برای كسب . ۷۹ تلاش  به  دو  هر  سؤال،  بيت صورت  و  بيت  اين  «۱»؛  گزينۀ 
روزی، توصيه می كنند. (مفهوم بيت گزينۀ (۲) توصيه به نيكی كردن در حق 

ديگران برای بهره مندی از خير دنيا و آخرت است.)
گزينۀ «۲»؛ مفهوم كلی بيت صورت سؤال و اين بيت، اين است كه بايد تلاش . ۸۰

كرد و به خود متكّی بود، نه محتاج و وابستۀ ديگران (مفهوم بيت گزينۀ (۱)، توصيه 
به دستگيری از افراد فقير و نيازمند و نكوهش تظاهر به ناتوانی است.)

عجز و ناتوانی عقل در شناخت و درک خداوند. ۸۱
خردمندان (دانايان). ۸۲
گزينۀ «۱»؛ اين بيت و بيت صورت سؤال، هر دو به نيكی كردن در حق . ۸۳

ديگران و خلق خدا تأكيد دارند. (بيت گزينۀ (۲)، می گويد: بهار و زيبايی هايش 
بدون حضور يار و شراب، صفايی ندارد.)

آزمودن آن ها هنگام نياز و مواجهه با مشكلات. ۸۴
داشتن مناعت طبع و نكوهش خواهشگری و فرومايگی. ۸۵
گزينۀ «۲»؛ مفهوم مشترک هر دو، اين است كه «عزّت و ذلّت بندگان به . ۸۶

ارادۀ خداوند است.»
داشتن بلندی همّت (والاهمّتی) و نيروی اراده در انجام امور دشوار. ۸۷



۱۷۵

فــارسـى (2) 

آرايـه هاى ادبـى
1 

سجـع
يا چند جمله، «سجع» گفته می شود؛  پايانی دو  آهنگين  کلمه های  به 

مانند واژه های مشخّص شده در پايان جمله های زير:
 به حدّت گرم. [بود.]

．
شب به شدت سرد بود، دل روح اللّه

آن يكی مُمّد آن يكی مُمّد حيات است، اين يكی مفرّح ذات. [است.]
علم در همه بابی، علم در همه بابی، لايق است و عالم در آن باب بر همه فايق [است.]

همان گونه كه می بينيد اين واژه های آهنگين به سه شكل می آيند:
 دارای وزن مشترک (سجع متوازن): سرد و گرم

 دارای واج های پايانی مشترک (سجع مطرّف): حيات و ذات
 دارای وزن و واج های پايانی مشترک (سجع متوازی): لايق و فايق
ارزش موسيقايی «سجع متوازی»، از سجع های ديگر بيشتر است.

 نثری كه در آن، «سجع» به كار رفته باشد، «مسجّع» ناميده می شود.
 گاهی «سجع» در پايان يک عبارت نيز می آيد؛ مانند نمونۀ زير: 

در ايران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر.

جنـاس

هم  به  نزديک  خيلی  يا  يکسان  ظاهری  دارای  واژه  يا چند  دو  هرگاه 
شامل  و  می شود  ناميده  «جناس»  باشد،  متفاوت  آن ها  معنی  ولی  باشند، 

انواع زير است:
۱- جناس همسان (تام): واژه ها از نظر شكل ظاهری كاملاً يكسان هستند، 
ولی در معنی تفاوت دارند؛ مانند واژه های همسان «چنگ» و «چنگ» در بيت 
زير، كه اوّلی به معنی «نوعی ساز» و دومی به معنی «پنجه و دست» است:

می دهی پندم  كــه  ای  انـــداز  ديگر  زمــانــی  بــا 
كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست

۲- جناس ناهمسان (ناقص): واژه ها از نظر شكل ظاهری يكسان نيستند؛ 
بلكه ظاهری نزديک به يكديگر دارند و معنی آن ها متفاوت است و به انواع 

زير تقسيم می شود:
 جناس ناهمسان (ناقص) اختلافی: اختلاف واژه ها در يكی از حرف های اول، 
وسط يا آخر آن هاست؛ مانند واژه های «فلک» و «ملک» در بيت زير كه اختلاف 

آن ها در حرف اول است:
ــم ــوده اي ب ملک  يــار  بـــوده ايـــم،  فلک  ــه  ب ــا  ــه م ب ــا  م
ماست شهر  آن،  كه  جمله  رويــم،  همان جا  ــاز  ب

 جناس ناهمسان (ناقص) حركتی: اختلاف واژه ها در يكی از مصوّت های 
» است؛ مانند واژه های «رُفت» و «رَفت» در بيت زير: ُـ ـِ َـ كوتاه «

سينين ــور  ط از  ــرد  گ رُفـــت  مــژگــان  ــه  ب بــايــد 
فلسطين ــا  ت ــا  ــن ج زي ـــت  رَف سينه  ــه  ب ــد  ــاي ب

 جناس ناهمسان (ناقص) افزايشی: يكی از واژه ها نسبت به ديگری، يک 
حرف اضافه دارد؛ مانند واژه های «ناز» و «نياز» در بيت زير:

ــپــذيــر من ــد هــمــه دل ــو ش ــاز ت ــي ــو و ن نـــاز ت
ــر من ــزي ــاگ ن ــد هــســتــی  ــر ش ــذي ــپ ــو دل ت ز  ــا  ت

واج آرايـى (نغمهٴ حروف)
 به تكرار يک واج (صامت يا مصوّت) در واژه های يک بيت، مصراع يا 
عبارت گفته می شود؛ به گونه ای كه موسيقی درونی ايجاد كند و بر تأثير 

سخن بيفزايد؛ مانند تكرار صامت های «ن، ر» و مصوّت «ـِ» در بيت زير:
كن  رهــا  مــرا  تنها  بــالــيــن،  ــه  ب بنه  ــر  س رو 
كن مبتلا  شــبــگـــــردِ  خـــــــرابِ  ـــنِ  م تَـــــــرکِ 

ه آرايـى) تكـرار (واژ
 آن است كه واژه ای را دو يا چند بار، با معنی يکسان در كلام بياورند؛ به 
گونه ای كه بر خوش آهنگی آن بيفزايد؛ مانند تكرار واژۀ «دريغ» در بيت زير:

ــــغ! دريـــغ!  ــریّ و مــگــو دري ــگ ـــرای مـــن، م ب
بــاشــد آن  دريـــــغ،  ـــی،  ـــت دراف ـــو  دي دام  بـــه 

مراعات نظيـر (تـناسب)
 به آوردن واژه هايی از يک مجموعه (شبكۀ معنايی) گفته می شود كه با 
آدينه» در  و  واژه های «تعطيل، شنبه  مانند  دارند؛  ارتباط  تناسب و  يكديگر 

بيت زير:
عشق بازی كار  است  تعطيل  می گويند  تو  بی  
دارد؟ آديــنــه  و  شنبه  از  خبر  ــی  كِ امّــا  عشق 

تـضـاد
 به آوردن دو يا چند واژۀ «مخالف هم» در يک بيت، مصراع يا عبارت گفته 
می شود؛ به گونه ای كه بر زيبايی كلام بيفزايد؛ مانند واژه های «بگريست» و 

«بخنديد» در اين بيت:
بشنيد ــق  ــش ع ـــث  حـــدي ـــو  چ ــون  ــن ــج بشنيدم ــق  ــش ع ـــث  حـــدي ـــو  چ ــون  ــن ــج م
ــد ــدي ــن ــخ ب پـــــس  ـــت،  ـــس ـــري ـــگ ب اوّل 

متـناقـض نـما (پـارادوكس)
 آن است كه دو چيز متضاد را با هم جمع كنند و يک جا بياورند؛ به گونه ای 
كه وجود يکی، ديگری را نقض کند؛ به عبارت ديگر، وجود يكی، بی ترديد 
نبود ديگری را در پی داشته باشد؛ برای مثال در بيت زير، واژه های «حاضر» و 
«غايب»، هم زمان به پديدۀ واحدی نسبت داده شده اند؛ به بيان ديگر، غايب، 
صفت حاضر واقع شده است كه اين، امری غيرممكن است؛ زيرا انسانی كه 

حاضر است، نمی تواند غايب باشد:
ــده ای؟ ــي ــن ــب ش ــاي ــرِ غ ــاض ــز وجــــود ح ــرگ ه
است ديــگــر  ــای  ج ــم  دل و  جمع  مــيــان  در  مــن 

همين طور در بيت زير، «آرامش طوفانی»، نمونه ای از كاربرد آرايۀ متناقض نماست:
عشق كشتی  ــت  ــرف گ لنگر  ــو  ت ـــام  ن ــار  ــن عشقك كشتی  ــت  ــرف گ لنگر  ــو  ت ـــام  ن ــار  ــن ك
ـــت طــوفــانــی ـــشـــی اس ـــاد تـــو آرام ــا كـــه ي ــي ب

ايـهام
 به كاربرد يک واژه، دست کم با دو معنی مناسب و پذيرفتنی گفته می شود؛ 
برای مثال در بيت زير، واژۀ «مشتری» را با هر دو معنی: «خريدار» و «سيّارۀ 

معروف» می توان به كار برد:
است سعادت  ــن  اي مشتری ای،  تو  ــر  اگ را  تو ما  ــر  اگ را  ما 
ماست ــار  ــه ب رويــــت،  ـــدن  دي ــه  ك رخ  بــنــمــای 

همين طور در عبارت زير، از واژۀ «شمس» دو معنی دريافت می شود:  
 خورشيد

 شمس تبريزی: ناگهان آفتاب عشق و شمس حقيقت، در برابر مولانا 
نمايان شد.
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دستور زبان فارسى

 با توجّه به تعريف مجاز، «استعاره» نيز در اصل نوعی مجاز است؛ 
زيرا در استعاره به دليل وجود رابطۀ شباهت، واژه در معنای غيرحقيقی خود 
به كار می رود؛ برای مثال در بيت زير، در مصراع اوّل، واژۀ «سرو» در معنای 
حقيقی خود، يعنی «درخت سرو» به كار رفته است؛ بنابراين استعاره و مجاز 
نيست؛ ولی در مصراع دوم، واژۀ «سرو» به دليل شباهت، به جای «قد» يار 

به كار رفته است؛ در نتيجه، استعاره است و دارای مفهوم مجازی است.
فُتد  ــو  ت رشـــک  ز  انــــدام  ــر  ب ـــرزه  ل را  ســرو 
ــو را ـــراز ت ـــراف ـــرو س ـــف كــنــد س ــر صــبــا وص گ

نمونه هايی از كابرد مجاز را در بيت و عبارت زير می توان ديد:
خــوانــد ـــاد  ـــري ف و  هــمــی بــرخــروشــيــد 
ــد ــوان خ داد  ــــوی  س ـــر  ـــراس س را  جـــهـــان 

                   مجاز از مردم
اين سعدی، همدم و شوهر و غمگسار او بود.

مجاز از کلياّت (آثار) سعدی
كنـايـه

 به معنی «پوشيده سخن گفتن» است؛ بدين گونه كه عبارت يا جمله ای را 
در كلام بياورند كه معنای ظاهری آن مورد نظر گوينده نيست؛ بلكه معنای 
باطنی و مفهوم آن، مدّ نظر است؛ برای مثال در بيت زير مقصود شاعر از عبارت 
«آب از سر گذشتن»، معنای ظاهری و آشكار آن، يعنی «كاملاً در آب فرو رفتن 
و غرق شدن» نيست؛ بلكه معنای باطنی و مفهوم آن، يعنی «نااميدشدن از رفع 

گرفتاری» است كه «آب از سر گذشتن» يكی از نشانه های آن است:
عشقت ـــش  آت از  ســوخــتــم  ــت  ــف ــه ص ــروان پ
نگذشتم پــيــمــان  ز  و  آب  ــر  س ز  بــگــذشــت 

همان گونه كه در بيت زير، مراد شاعر از «دسته گل به آب  دادن»، رهاساختن دستۀ 
گل در آب نيست؛ بلكه مفهوم آن، يعنی «مرتكب خطا و اشتباهی  شدن» است:

ـــراب ـــي س ـــــــش  روي ــــل  گ از  نــــشــــده 
آب ــــه  ب داد  دســـتـــه گـــلـــی  فـــلـــک  كــــه 

بر اين اساس می توان گفت كه ضرب المثل ها نيز دارای مفهوم كنايی هستند.
نمونه های ديگری از كاربرد كنايه:

ــيــت ســوز ــر تـــيـــز عــاف ــي ــش ــم ــــــدان ش ب
                                                                       کنايه از کشنده

مـــی كـــرد ـــــرگ  م ـــــار  ك ــــوه  ــــب ان آن  در 
دارد اســــيــــر  دل،  ــــه  ك ــــت  ــــس دان

                                                                       کنايه از عاشق بودن
دارد ــــــر  ــــــذي دواپ نـــــــــــــــه  دردی 

 عشق، حالی دواسبه می آمد.
                             کنايه از شتابان

 اين بار، معلّم سخت از جا در رفت.
                                     به شدّت عصبانی شدن

دسـتـور   زبـان فـارسى
2 

گـروه فعلـى
مهم ترين عضو جمله و هستۀ گزاره است كه از «بن ماضی» يا «بن مضارع» 

ساخته می شود؛ مانند «می بخشد» در جملۀ زير:
عشق، به زندگی، شور و نشاط عشق، به زندگی، شور و نشاط می بخشد.

۱- بنُ: جزء ثابت فعل است و به انواع زير، تقسيم می شود:

َـن» از آخر مصدر به دست می آيد: رفتنَ  رفتبن ماضی با حذف «
بن 

مضارع
برو  می آيد:  دست  به  مفرد  امر  فعل  اول  از  «ب»  حذف  با 

 رو

َـ م» ۲- شناسه: جزءِ متغيّر فعل است و شخص فعل را نشان می دهد؛ مانند «
در «رفتَم» كه نشانۀ «اول شخص مفرد»  (من) است. 

شناسه های 
فعل

سوم شخصدوم شخصاول شخصشخص
۱یَـممفرد Æ َـ د/
َـ نديديمجمع

 فعل از نظر زمان، سه گونۀ اصلی دارد:  ماضی  مضارع  آينده.
گونه های ماضی

مثالشيوۀ ساختزمان

بن ماضی + شناسهماضی ساده
، رفتيم،  Æ رفتم، رفتی، رفت

رفتيد، رفتند 

می + ماضی سادهماضی استمراری
 ، Æ می رفتم، می رفتی، می رفت

می رفتيم، می رفتيد، می رفتند

ماضی نقلی

صفت مفعولی
(بن ماضی + ه) + 
ام، ای، است، ايم، 

ايد، اند

 ، Æ رفته ام، رفته ای، رفته است
رفته ايم، رفته ايد، رفته اند

ماضی بعيد

صفت مفعولی
(بن ماضی + ه) + 
بودم، بودی، بود، 

بوديم، بوديد، بودند 

رفته بودم، رفته بودی، 
، رفته بوديم،  Æ رفته بود
رفته بوديد، رفته بودند 

ماضی التزامی

صفت مفعولی
(بن ماضی + ه) + 
باشم، باشی، باشد، 
باشيم، باشيد، باشند

رفته باشم، رفته باشی، رفته 
باشد، رفته باشيم، رفته باشيد، 

رفته باشند

ماضی مستمر

داشتم، داشتی، 
داشت، داشتيم، 

داشتيد، داشتند + 
ماضی استمراری

داشتم می رفتم، داشتی می رفتی، 
، داشتيم  Æ داشت می رفت
می رفتيم، داشتيد می رفتيد، 

داشتند می رفتند

به معنی «بدون شناسه» است. در فعل های سوم شخص مفرد ماضی  Æ ۱- علامت
به جز ماضی التزامی و فعل امرِ مفرد، شناسه، «Æ» است.

اجزاى فعل
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فــارسـى (2) 

گونه های مضارع

مثالشيوۀ ساختزمان

می + بن مضارع + مضارع اخباری
شناسه

می روم، می روی، می رود، 
می رويم، می رويد، می روند

بـ + بن مضارع + مضارع التزامی
شناسه

بروم، بروی، برود، برويم، برويد، 
بروند

مضارع مستمر
دارم، داری، دارد، 
داريم، داريد، دارند 
+ مضارع اخباری

دارم می روم، داری می روی، 
دارد می رود، داريم می رويم، 
داريد می رويد، دارند می روند

گونۀ آينده

مثالشيوۀ ساختزمان

آينده
خواهم، خواهی، خواهد، 
خواهيم، خواهند + بن 

ماضی

خواهم رفت، خواهی رفت، 
خواهد رفت، خواهيم رفت، 
خواهيد رفت، خواهند رفت

 در گذشته گاهی در ابتدای برخی از فعل های ماضی ساده، نشانۀ «ب» 
می آمده است:

بشنيد ــق  ــش ع ـــث  حـــدي ـــو  ج ــون  ــن ــج ــق م ــش ع ـــث  حـــدي ـــو  ج ــون  ــن ــج م
ــد ــدي ــن ــخ ب پـــــس  ـــت،  ـــس ـــري ـــگ ب اول 

افزوده  «الف»  حرف  ساده،  ماضی  فعل های  از  بعضی  پايان  در   گاهی 
می شده است:

بــيــامــوز ـــا  ـــم وف بــيــامــوزگــفــتــم ز مــــهــــرورزان، رس ـــا  ـــم وف گــفــتــم ز مــــهــــرورزان، رس
آيــد ــر  ــم ت ك كـــار  ـــن  اي خــوبــرويــان،  ز  گفتـا 

 در ماضی استمراری، گاهی به جای «می» از «همی» استفاده می شده است:
شهر گِـــرد  همی گشت  چـــراغ  ــا  ب دی  شيخ 

                             = می گشت
آرزوســـت ــم  ــســان ان و  مــلــولــم  دد  و  ـــو  دي ــز  ك

 در ماضی استمراری، گاهی به جای نشانۀ «می» در ابتدای فعل، نشانۀ 
«ی» در پايان آن می آمده است:

شب و  روز  را  ضــحّــاک  كــه  ـــد  بُ ــان  ــن چ
لــب دو  گــــشــــادی  ــــدون  ــــري ف ـــــام  ن بــــه 

                                                                                        = می گشاد
نقلی  ماضی  از  گونه ای   «... و  شنيدستی  «شنيدستم،  چون  فعل هايی   

هستند كه به جای «شنيده ام، شنيده ای و ...» به كار می رفته است.
ــق ــاش ـــم هــيــچ ع ـــال ــی بـــه ع ــت ــدس ــي ــن ش
بـــــارد؟ مـــعـــشـــوق  لــــب  ديـــــــده،  از  كــــه 

 فعل «بود»، ماضی ساده، ولی «بوَُد» (= باشد)» مضارع التزامی است:
به حرص ارَ شربتی خوردم مگير از من كه بد كردم
استسقا و  ــرد  س آب  و  تابستان  و  ــود  ب بيابان 
ـــوَد بُ ــات  ــف ــت ال ــه  آيـــنـــه داران چ ــه  ب را  ــو  ت
= باشد  
باشی خويشتن  ــســن  حُ شيفتۀ  ــه  ك چنين 

«مضارع  آن ها،  ديگر  صيغه های  و  نيست»  هست،  «است،  فعل های   
اخباری» شمرده می شوند:

عشق بازی كار  است  تعطيل  می گويند  تو  بی 
دارد؟ آديــنــه  و  شنبه  از  خبر  ــی  كِ ــا  ام عشق 

چند نكتة مهم دربارة زمان فعل

ــای ج ـــر  ب ــت  ــس ه آن چـــــه  ـــن  م ــر  ــم ع از 
ـــــزای اف لــيــلــی  عـــمـــر  ــــه  ب و  ـــســـتـــان  ب
ـــی ـــداي ج كـــــن  ـــق  ـــش ع ز  ـــد  ـــن ـــوي ـــدگ ـــن ـــوي گ
ـــی ـــاي ـــن ـــت طــــريــــق آش ـــس ـــي ايـــــــن ن

يا  نشانۀ «می»  التزامی»، چه  و «مضارع  اخباری»  زمان «مضارع  تعيين  در 
«ب» بر سر فعل باشد، چه نباشد، ابتدا فعل مورد نظر را در جمله به زبان 

معيار برمی گردانيم، سپس زمان آن را معين می كنيم:
ـــــال گــــردد ـــن ح ـــري ــش ق ــف ــط ـــــر ل اگ

= بگردد (مضارع التزامی)  
ــــردد ـــه ادبـــــــارهـــــــا، اقـــــبـــــال گ ـــم ه

= می گردد (مضارع اخباری)  
 اجزای «ماضی و مضارع مستمر»، معمولاً در جمله از هم جدا می افتند:

 داشتيم به وداع دوستانه گوش می كرديم. (داشتيم گوش می كرديم 
ماضی مستمر)

 دانش آموزان، دارند پاسخ پرسش ها را می نويسند. (دارند می نويسند  
مضارع مستمر)

فعل معلوم  و مجهول
 فعلی است كه به نهاد معلوم و مشخّص نسبت داده می شود؛ 
مانند فعل «چيد» در جملۀ زير به كه به نهاد جمله، يعنی «مريم»، نسبت داده 

مريممريم  گل را  چيد. شده است: 
نهاد  مفعول  فعل معلوم

 فعلی است كه به گروه اسمی جانشين نهاد كه در اصل، 
مفعول جملۀ معلوم بوده است، نسبت داده می شود؛ مانند فعل «چيده شد» در 

گلگل  چيده شد. جملۀ مقابل: 
نهاد  فعل مجهول

همان گونه كه می بينيم، واژۀ «گل» كه در بالا، «مفعول جملۀ معلوم» بود، در 
اين جا، «نهاد جملۀ مجهول» واقع شده است.

  امروزه «فعل مجهول» به كمک مصدر «شدن» ساخته می شود؛ امّا 
در گذشته، با فعل های ديگری مانند «آمدن» و «گشتن» نيز ساخته می شده است:

دلــبــران ســــرّ  كـــه  بــاشــد  آن  ـــر  خـــوش ت
ديــــگــــران حــــديــــث  در  آيـــــد  گـــفـــتـــه 

(= گفته شود): فعل مجهول
ــام ــــردد بـــه ن ـــر كــشــتــه گ ــوی اگ ــان ج ــه ج

(= کشته شود): فعل مجهول
ـــام ـــادك ش بـــــدو  ـــن  ـــم دش زنــــــده  از  بــــه 

 با مجهول شدن فعل در جمله، يكی از اجزای آن كم می شود؛ بدين صورت كه 
جمله های چهارجزئی به سه جزئی، و جمله های سه جزئی به دو جزئی تبديل می شوند؛

  ما اين درس را از آموزگار خود آموختيم. (چهار جزئی)
                         نهاد    مفعول                      متمّم               فعل
 اين درس از آموزگار آموخته شد. (سه جزئی)

                  نهاد               متمّم       فعل مجهول
 مادر كودک را بوسيد. (سه جزئی)  كودک بوسيده شد. (دو جزئی)

          نهاد    مفعول         فعل                                          نهاد      فعل مجهول
فعل  از  مثلاً  می شود؛  ساخته  مفعول دار»  «فعل های  از  مجهول»  «فعل   
«پريد» نمی توان فعل مجهول ساخت؛ ولی در صورتی كه همين فعل را به فعل 

مفعول دار تبديل كنيم، می توان از آن، فعل مجهول ساخت:
پريد      پراندْ  پرانده شد

بی مفعول         مفعول دار             مجهول
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۳- رای فکّ اضافه: به جای نقش نمای اضافۀ «ـِ» می آيد و «مضافٌ اليه» را 
بر «مضاف»، مقدّم می دارد:

توست افـــلاک  در  عـــزّت  اوج  مــــــــمــــــــر   ا 
 مضافٌ اليه   فکّ اضافه (ـِ)   مضاف

ـــن كــيــمــيــا خــــاک تــوســت ــان م ــم ــش ـــه چ ب
 مرا اوج عزّت (= اوجِ عزّت من)

مضافٌ اليه

۱- واو عطف: بين «دو واژۀ هم نقش» می آيد:

نگشت ضايع  كه  شُكر  سحر،  و  شــام  گــريۀگــريۀ 
   معطوف به مضافٌ اليه      مضافٌ اليه

۲- واو پيوند (ربط): بين «دو جملۀ هم پايه» می آيد:

ــد بــه عــرش ــودن ــش ــد و پــر گ ــدن پــــرواز ش
جملۀ سادهجملۀ ساده

۳- واو ميانوند: ميان «يک واژه» می آيد و جزئی از ساختمان واژه است:
مولانامولانا پس از جست وجوی بسيار، بی قرار و آشفته حال گرديد.

                                       يک واژه

روابـط معنايـى واژگـان
ميان  معنايی  رابطۀ  به  توجّه  واژه ها،  به معنی  پی بردن  راه های  از  يكی   

آن هاست. رابطۀ معنايی ميان واژه ها به انواع زير، تقسيم می شود:
مثالتعريفنوع رابطه

(نژند و زبون)، (راغ و صحرا)واژه ها، مترادف و هم معنی هستند.ترادف
( ادِبار و اقبال)، (افراط و تفريط)واژه ها، متضاد و مخالف هم هستند.تضاد

واژه ها با يكديگر مراعات نظير تناسب
(ناو و دريا)، (آدينه و شنبه)دارند.

يكی از واژه ها، زيرمجموعۀ تضمّن
ديگری است.

(زنبورک و سلاح)، (استسقا 
و بيماری)

    
و  املا، معنا  دارای  «يكسان» است ولی  تلفّظ آن ها  واژه هايی هستند كه   

كاربردی «متفاوت» هستند:
 عَلمَ (پرچم)



الَمَ (درد و رنج)الَمَ (درد و رنج)
 منصوب (�ماشته شده) منسوب (نسبت داده شده)منسوب (نسبت داده شده)

 مسطور (نوشته شده) مستور (پوشيده شده)مستور (پوشيده شده)
 خاستن (بلندشدن)  خواستن (طلب كردن)

 غدر (مكر، خيانت) قدر (ارزش، مرتبه)قدر (ارزش، مرتبه)
واژه های دو تلفّظی

به واژه هايی گفته می شود كه به دو شكل تلفّظ می شوند و هر دو شكل 
آن ها درست است:

باغْبان/ باغِبان آسْمان/ آسِمان  آسْمان/ آسِمان  
استوْار/ استُوار مهرْبان/ مهرَبان مهرْبان/ مهرَبان 
روزْگار/ روزِگار رايگْان/ رايگِان 

آفريدْگار/ آفريدِگارآفريدْگار/ آفريدِگار يادْگار/ يادِگار 

انواع «و»

واژه هـاى هـم آوا    

3 
تـاريـخ ادبيـات جـامع

آثـار و مشخصات آن هـا در يك نگاه   فهرست الفبايـى همهفهرست الفبايـى همهٴ 

گونۀ ادبیقالبپديدآورندهنام اثر
عرفانینثرمحمد بن منوّراسرارالتّوحيد

عرفانینظمعطاّراسرارنامه
عرفانینظمسنايیالهی نامه۱
تعليمینظم (مثنوی)سعدیبوستان

جامیبهارستان
نثر

(نثر آميخته 
به نظم)

تعليمی

بانگ جرس 
(عنوان درسی)

پايدارینظم (مثنوی)حميد سبزواری

غنايینثرجبران خليل جبرانپيامبر و ديوانه
پرنده ای به نام 

آذرباد
ريچارد باخ (به ترجمۀ 

تعليمینثرسودابه پرتوی)

تعليمینثرابوالفضل بيهقیتاريخ بيهقی

تعليمینظم (مثنوی)جامیتحفة الاحرار

عرفانینثرعطاّرتذکرة الاوليا

جوامع الحکايات 
و لوامع الرّوايات

محمد عوفی
نثر

(نثر آميخته 
به نظم) 

داستانی ـ
تعليمی

نقد ادبینثرغلامحسين يوسفیچشمۀ روشن

حماسینظم (مثنوی)باذل مشهدیحملۀ حيدری

در امواج سند 
(عنوان درسی)

نظم مهدی حميدی شيرازی
پايداری(چهارپاره)

ديوان غربی ـ 
شرقی

غنايینظميوهان ولفگانگ گوته

روزها
محمدعلی اسلامی 

شرح حالنثرندوشن

مجد خوافیروضۀ خلد
نثر

(نثر آميخته 
به نظم)

تعليمی

دعا و نثرمحمدباقر مجلسیزادالمعاد۲
مناجات

۱- عطاّر نيز، اثری به نام «الهی نامه» دارد؛ در اين كتاب به آن اشاره نشده است. 
۲- نام اين اثر، بدون ذكر نام نويسندۀ آن در متن درس ۱۶ آمده است.
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تاريخ امتحان: دی ماهرشته: کليۀ رشته های نظریامتحان نوبت اول (ميان سال): فارسی ۲
۱ رديف نمرهمدت امتحان: ۹۰ دقيقهپايۀ يازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ 

قلمرو زبانی (۷ نمره)

معادل معنايی واژۀ «چانه» را در بيت زير بيابيد.۱
غيب» ز  فــرســتــد  روزی  بــخــشــنــده  كــه  جيب بـــه  ــدی  ــن چ ـــرد  ـــروب ف «زنـــخـــدان 

۰/۲۵

در كدام عبارت، واژۀ «محجوب» با واژۀ «مستور» هم معناست؟۲
۱) مردی محجوب بود و ديده و دلش از گناه به دور.

۲) محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا و تنی چند از خدمتكاران مرد و زن.

۰/۲۵

معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.۳
الف) گفت تو را به حضرت می برم كه از تو خليفتی می آفريند.

جفا از  دور  و  دور  ــی  ــن ــم ــري اه ز  ــا ــر و وف ــه بـــه م بـــه گــيــتــی  ــده  ــي ــن خ ب)

۰/۵

۰/۵هم آوای واژۀ «سفير» را بنويسيد و معنی كنيد.۴

املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۵
الف) حق تعالی را با اين (قالب/ غالب)، سرو كاری خواهد بود.

ب) مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی (هميّت/ حميّت) كشند.

۰/۵

در يكی از عبارت های زير، املای واژه ای نادرست است؛ شكل درست آن را بنويسيد.۶
۱) ابليس پرُتلبيس، يک باری گرد او طواف می كرد.

۲) تا ما حقّ اين نعمتِ تندرستی كه بازيافتيم، لختی گذارده باشيم.

۰/۵

دو غلط املايی موجود در متن زير را بيابيد و صورت درست آن ها را بنويسيد.۷
«ديری نگذشت پرچم  روس ها در خاک آغشته به خون بی گناهان به احتزاز درآمد. بادهای اواخر زمستان، ناله های وامانده گان را با بوی خون 

جوادخان و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلهّ های قفقاز می برد. نگاه فزون خواهانه و دهشت بار روس ها به فراتر از اين ها دوخته شده بود.»

۰/۵

رابطۀ معنايی ميان هر يک از گروه واژه های زير را تعيين كنيد.۸
الف) كوشک و ساختمان:

ب) نژند و زبون:

۰/۵

در عبارت زير، فعل «مجهول» را بيابيد و شكل «معلوم» آن را بنويسيد.۹
«نامه نبشته آمد؛ نزديک آغاجی بردم و راه يافتم و امير نامه را بخواند و توقيع كرد.»

۰/۵

۰/۵واژۀ «شهيد» را در يک جمله، به عنوان «شاخص» و در جملۀ ديگر به عنوان «هستۀ گروه اسمی» به كار ببريد.۱۰

نقش های «تبعی» را بيابيد و «نوع» آن ها را تعيين كنيد.۱۱
الف) مولانا عذرشان را پذيرفت و فزرند خود، سلطان ولد را با غزلی به طلب شمس، روانۀ دمشق كرد.

باشد آن  ـــغ  دري درافـــتـــی،  ـــو  دي دام  ــه  ب ــغ! دري ـــغ!  دري مگو  و  مگری  مــن  بــرای  ب)

۰/۵

در بيت زير، نقش واژه های مشخّص شده را بنويسيد.۱۲
ســخــت» او  ــــار  ك ـــه  ب ــــدر  پ ــــد  درمــــان بخت او  كــــار  ز  دل  «بـــرداشـــتـــه 

۰/۵

كدام يک از دو بيت زير، يک جملۀ «مركّب» است؟ جملۀ «وابسته» را در آن نشان دهيد.۱۳
ــد ــدن كــشــي زبــــــان  ـــــری،  ـــــاره گ چ در  ـــد ـــدن دي چــــو  ورا  ـــيـــچـــارگـــی  ب الف)
ــوش گ در  ــه  ــق حــل نــهــاد  ــه  ــب ــع ك چــــون  ــرجــوش ـــوی كــعــبــه ســيــنــه پ ـــد س آم ب)

۰/۵

تاريخ امتحان: دی ماهرشته: کليۀ رشته های نظریامتحان نوبت اول (ميان سال): فارسی ۲
۱رديف ۹۰ دقيقهپايۀ يازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ نمرهمدت امتحان:
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تاريخ امتحان: خرداد ماهرشته: کليۀ رشته های نظریامتحان نوبت دوم (پايان سال): فارسی ۲ 
۵رديف نمرهمدت امتحان: ۹۰ دقيقهپايۀ يازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ  

قلمرو زبانی (۷ نمره)

واژه های كدام گزينه، «هم معنی» نيستند؟۱
۴) سَبکُ و خيرخير ۳) دژم و ژيان  ۲) نفير و صفير  ۱) وقيعت و ملالت 

۰/۲۵

در كدام عبارت، معنی واژۀ مشخّص شده، نادرست آمده است؟۲
۲) ببايد زدن داستان، آوری (بی گمان) ۱) آن يكی مُمِدّ حيات است. (ادامه دهنده) 

۰/۲۵

معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.۳
ب) در وی شكاری بسيار و اختلاف صيّادان آن جا متواتر. الف) فرض است فرمان بردن از حكم جلودار 

۰/۵

كدام يک از واژه های زير، اهميّت املايی ندارند؟۴
۴) سور ۳) لفاف  ۲) تپيدن  ۱) زر 

۰/۲۵

با توجّه به معنی، املای كدام واژه نادرست است؟۵
۴) مستور: پنهان ۳) نهيب: فرياد بلند  ۲) يقور: درشت و بدقواره  ۱) خوان: سفره 

۰/۲۵

در عبارت های زير، دو مورد نادرستی املايی بيابيد و شكل درست آن ها را بنويسيد.۶
الف) چون به آن چه دارم و اندک است، قانعم، وزر و وَبال اين، چه به كار آيد؟

ب) شما چه دانيد كه ما را با اين مشتی خاک، چه كارها از ازل تا ابد در پيش است؟
پ) پرچم روس ها در خاک آغشته به خون بی گناهان به احتزاز درآمد.

ت) صيّاد پيش آمد و جال باز كشيد و حبّه بيانداخت و در كمين بنشست.

۰/۵

املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۷
كاهلی ــش)  ــذاي غ ــش/  ــزاي (غ ـــدر  ان او  ــرد  ك علی آن  شمشير  ــت  ــداخ ان زمـــان  در  الف)
ــت آراس ــل)  محم ــل/  (مهم و  ــد  طلبي ــتر  اشُ برخاست ــد،  ــي رس ــج  ح ــوســم  م چـــون  ب)

۰/۵

در متن زير، دو غلط املايی بيابيد و شكل درست آن ها را بنويسيد.۸
«كشتی گيری بود كه در زورآزمايی شهره بود؛ بدر در ميدان او حلالی و رستم به دستان او زالی. روزی ياران، الحاح كردند و مرا به تفرّج 

بردند؛ ناگاه مردی از كناره ای درآمد و نبرد خاست، خلق در وی حيران شدند؛ زور بازويی كه كوه به هوا بردی.»

۰/۵

در كدام گزينه، همۀ صفت های بيانی از نوع «فاعلی» هستند؟۹
۲) خداشناس ـ آموزگار ـ پرورده ۱) خوشحال ـ راستگو ـ كوشا  

۴) سازنده ـ تابان ـ خواستار  ۳) خطرناک ـ توانگر ـ آهنين  

۰/۲۵

در كدام عبارت، «شاخص» و «بدل»، هر دو ديده می شود؟۱۰
۱) سلطان ولد، فرزند مولانا، هر دم بی تابانه به بالين پدر می آمد و باز از اتاق بيرون می رفت.

۲) خطاط مشهور آسايشگاه، آقای شايق، از بچه های يزد، با خطّ زيبای خودش، متن را نوشت.

۰/۲۵

«نقش» واژه های مشخّص شده را بنويسيد.۱۱
دوش» ــر  ب بگرفته  عــلــم  مـــا،  ـــام  ام آنـــک  چــاووش بانگ  بشنو  و  برخيز  مــن،  «جــانــان 

۰/۵

در بيت «دردی است غير مردن، كان را دوا نباشد/ پس من چگونه گويم، كاين درد را دوا كن»:۱۲
الف) نوع «را» در مصراع اوّل چيست؟

ب) فعل «نباشد»، اسنادی است يا غيراسنادی؟

۰/۵

«زمان» افعال را در عبارت زير، تعيين كنيد.۱۳
«شهری كه داشت خود را برای استقبال از بهار، آماده می كرد، اينک بستر فوران خشم و آز دشمن شده بود.»

۰/۵

تاريخ امتحان: خرداد ماهرشته: کليۀ رشته های نظریامتحان نوبت دوم (پايان سال): فارسی ۲
۵۵رديف ۹۰ دقيقهپايۀ يازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ  نمرهمدت امتحان:



۲۰۵

فارسى (2)

۰/۵ت) موسی جلودار است و نيل اندر ميان است
ــان ــت ــداس ــم ــد ه ــن ــت ــش بــــــدان كـــــار گ ـــان راســـت هــمــه  ــد  ــب ــه ــپ س بــيــم  ز  ۰/۵ث)
جــبــرئــيــل او  ــــت  دس ـــر  ب بـــوســـه  ــــزد  ب ژنــده فــيــل آن  خـــاک  در  غلتيد  ــو  چ ۰/۵ج)

ـــــان مــا ــــر ج ــــار ب ــــك ـــــم ان ـــــزن زخ ب ما ـــان  ـــان ج و  ــــان  ج ــر  ــك ــن م ــــلا،  ه ۰/۵چ)
۰/۷۵ح) امروز دُرُستم و در اين دو سه روز، بار داده آيد كه علّت و تب، تمامی زايل شد.

در بيت زير، «سالار نو»، اشاره به كيست؟۲۸
ــو» غ ــت  ــاس ــرخ ب و  آن جــــا  بـــديـــدنـــدش  ــــــالار نــو ــــــــاهِ س ــــه درگ ـــد ب ـــام ـــي «ب

۰/۲۵

كدام پيام از داستان «كبوتر طوق دار» دريافت نمی شود؟۲۹
۴) تجربه اندوزی ۳) اتّحاد و همياری  ۲) بلندپروازی  ۱) مسئوليت پذيری 

۰/۲۵

مقصود نويسنده از عبارت زير چيست؟۳۰
«از لحاظ آشنايی با ادبيّات، سعدی برای من به منزلۀ شير آغوز بود برای طفل كه پايۀ عضله و استخوان بندی او را می نهد.»

۰/۵

منظور از «هژبر ژيان» و «شه جنگجو» در بيت زير چه كسانی است؟۳۱
ـــه جــنــگــجــو» ـــد ش ـــرآم ــش ب ــش ــي ـــه پ ب ـــر ژيـــــان كــــرد رو ـــژب «بــــه ســــوی ه

۰/۵

۰/۵مارانی را كه بر دوش ضحاک روييده بودند، مظهر چه خصلت هايی می توان دانست؟۳۲

با توجّه به رباعی زير، شاعر، «دل» را حاصل چه چيز می داند؟۳۳
شد حــاصــل  جــهــان  در  شــور  و  فتنه  ــد  ص شد ــل  گ آدم،  خـــاک  ــشــق،  ع شبنم  «از 
شد» دل  نــامــش  و  فروچكيد  قــطــره  ــک  ي ـــد زدن روح  رگ  ـــر  ب ــق  ــش ع ــر  ــشــت ســرن

۰/۵

با توجّه به سرودۀ زير، ويژگی مهم انسان توانمند چيست؟ ۳۴
«ممكن/ از ناممكن می پرسد:/ خانه ات كجاست؟/ پاسخ می آيد:/ در رؤيای يک ناتوان.»

۰/۵

منظور از «چشم مسلّح» در عبارت زير چيست؟۳۵
«در حالی كه كلاس، ده رديف نيمكت داشت، من برای امتحان چشم مسلّح،  رديف دهم را انتخاب كردم.»

۰/۵

در ابيات زير، «ياران عاشق» چه كسانی هستند و به كدام ويژگی آن ها اشاره شده است؟۳۶
كــنــيــم حـــكـــايـــت  ـــق  ـــاش ع يـــــــاران  ز  كــنــيــم رعــــايــــت  را  عـــاشـــقـــی  ـــا  ـــي «ب
ســــحــــرزادشــــان» ـــوی  ـــل گ از  ـــد  ـــي دم ــان ــادش ــري ف ــد  ــي ــورش خ ـــه  ك آن هــــا  از 

۰/۵

جمع نمرات «موفق باشيد»   ۲۰

تاريخ امتحان: خرداد ماهرشته: کليۀ رشته های نظریامتحان نوبت دوم (پايان سال): فارسی ۲ 
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قلمرو زبانی (۷ نمره)

كدام گزينه، مترادف واژۀ مشخّص شده در بيت زير نيست؟۱
ــر» ــي ــان گ ــم ــی آس ــل ــي ـــه ل ــــون م ـــد چ ش جــهــانــگــيــر آن  ــق  ــش ع ـــــت  راي «چـــــون 

۴) درفش ۳) شراع  ۲) عَلمَ  ۱) بيرق 

۰/۲۵

در كدام عبارت «ايستاد» در معنای «شروع كردن» به كار رفته است؟۲
۲) صيّاد در پی ايشان ايستاد. ۱) صيّاد، گرازان به تگ ايستاد.  

۰/۲۵

معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.۳
الف) مسحور كار خود بودم؛ ابداً توجّهی به ماجرای شروع شده نداشتم.

كن ـــاک  ـــی ب ب روز  آن  در  هـــولـــم  ز  ــت راســت ــده نــامــه در دس ــه حــشــرم ب ب ب)

۰/۵

تاريخ امتحان: خرداد ماهرشته: کليۀ رشته های نظریامتحان نوبت دوم (پايان سال): فارسی ۲
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